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هند از آغاز تا   هاي شيعي در شبه قاره دولت
  ي هند شرقيحضور كمپان

  

  1العابدين محمد زين

  :چكيده

هاي شيعي در سراسر شبه قاره هند از جمله مناطق كشمير، جنوب هند، اَوده و بنگال از قرن هشتم  دولت
هاي شاهان كشمير،  سلسله دولت. هجري قمري آغاز گرديد و به قرن سيزدهم به اوج خود رسيد

هايي هستند كه در  بين مرشد آباد در بنگال، عمده دولتهاي جنوب هند، دولت اَوده و دولت نوا دولت
عمده فعاليت، . گيري را در اين راستا انجام دادند مناطق شبه قاره هند حكومت نمودند و خدمات چشم

هاي مذكور مي توان تبليغ اسلام، نشر آثار و جلسات علمي، دعوت از علماي  هاي دولت امتيازات و ويژگي
از . خوب با ديگر اديان و مذاهب منطقه و خدمات موقوفاتي امور خيريه برشمردعرب و ايراني، روابط 

هاي شيعي در سراسر هندوستان، تبليغ مبلغان، علماء و بازرگانان عربي و  عوامل اصلي گسترش دولت
هاي  ها، علل افول دولت تحليلي به فعاليت –پژوهش حاضر سعي دارد با روش توصيفي . ايراني بوده است

  .و اختلافات ايشان بپردازد شيعي

   هاي كليدي واژه

  شيعه، هند، دولت شيعه، شاهان كشمير، دكن، اَوده، بنگال و نوابين

                                                      
 )از كشور هندوستان( .جامعة المصطفي العالميه، Dدانشجوي دكتري تاريخ اهل بيت. 1

Zainul2004@yahoo.com 
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  مقدمه

هاي شيعي در شبه قاره هند از آغاز تا حضور كمپاني هند شرقي موضوعي است كه  دولت
هاي شيعي در  پژوهش حاضر به بررسي دولت. همواره مورد غفلت پژوهشگران واقع گرديده است

شبه قاره هند از آغاز تا حضور كمپاني هند شرقي پرداخته است و براي شيعيان جهان، به ويژه 
هاي حدود  هاي متعدد شيعيان در سال شيعيان هند، بسيار سودمند است زيرا با وجود حكومت

  .اند ، در هندوستان كاملاً شناخته نشده)ق1257-ق747(
بازرگانان، مبلغان،  ي هدر سراسر شبه قاره هند به وسيل تبليغ دين اسلام و مذهب شيعه

عارفان و صوفيان ايران و عرب آغاز شد برخي فرمانروايان و نوابين شيعه به گسترش تشيع در 
تشيع را  ي هكرد ريش مخالفان شيعه، به ويژه دولت بريتانيا، همواره سعي مي. سراسر هند پرداختند

ها، شيعيان هندوستان توانستند در ابعاد گوناگون  همه چالش با وجود. از اين سرزمين بركند
هاي فراموش نشدني انجام دهند و تا امروز در اين  تاريخي، فرهنگي و اجتماعي هند، فعاليت

  .منطقه حضور فعال دارند
تحليلي است و به  -با توجه به تاريخي بودن موضوع و عنوان، روش اين تحقيق، توصيفي 

هاي ميداني از جمله مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه نيز مورد استفاده قرار  ، روشخاطر فقدان منابع
  .گرفته است

 هاي مذكور با هاي شيعي هند و تأثير علمي، فرهنگي دولت معرفي دولت اين تحقيق به
جمعيت شيعيان هند بالغ بر پنجاه ميليون . پرداخته است هي به وضعيت معاصر شيعيان هندگان

هاي شيعيان از اديان مختلف  گ اصيل شيعي در هند وجود دارد اما برخي از آيينفرهن. نفر است
اوضاع اجتماعي، اقتصادي، علمي، فرهنگي، . بويژه هندويسم به مذهب شيعه سرايت نموده است

. ها بر هند رو به وخامت گذاشت سياسي، ديني و مذهبي شيعيان هند بعد از حاكميت انگليسي
ها چاره  شناسي روشمند براي حل آن مشكلات فراوان دارند كه بايد با آسيبشيعيان هند موانع و 

  .انديشي كرد

  ورود اسلام در هند

و قبائل قديمي اين ناحيه را بيرون راندند و  ل قبل از ميلاد به هند وارد شدهها هزار سا آريايي
 ياسلام هندوستان پر فهمي،( ها، گجرات و بنگال تسلط يافتند بر پنجاب، اوَده، منطقه راجپوت
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 ،حكومت ياسلام هندوستان پر فهمي،( .روايي كردند حكمو بر بيشتر مناطق هند  )35 ،حكومت
حكومت پادشاهان  ي ههاي چندي، به ويژه در دور هندوستان كتاب درباره دوره اسلامي )35

، اكرام( .مسلمان مغول در دهلي، لاهور، كشمير، مناطق شرقي، دكّن و گجرات، نوشته شده است
ورود اسلام در هند وجود دارد؛ اما مسلم  ي دربارههاي متفاوتي  از اين رو، ديدگاه )493رود كوثر، 

است كه بازرگانان عرب و ايران از نخستين مسلماناني بودند كه وارد هند شدند و اسلام توسط 
هاي مسلمانان از  يوجود آباد. بازرگانان، مبلّغان، عارفان و صوفيان به اين سرزمين راه يافت

گفته  از مسلمات است؛) تهانه تا بهتكل از(نخستين قرون اسلامي در سواحل شرقي و غربي هند 
ساكن » كورمندل«ها در ساحل شرقي »لَبه«ها در سواحل غربي و  »نوايطه«طوايف كه مي شود 
 اسلام) 17-16ري، محي الدين قاد. (از بازرگانان تاجران و مهاجران عرب و ايراني اند ؛مي باشند

. در آغاز، پيشرفت اسلام در شبه قاره هند، كُند بود. در اين سرزمين به زور شمشير پيروز نشد
هاي بنادر هندوستان آشنا  بنابر نظر برخي مورخان هندي، مسلمانان از قرن اول هجري با نام

آنان تا ) 136، 1ندوي، ش( .رفتند بازرگانان مسلمان از جزائر هند و بنادر بنگال به چين مي. بودند
  )139، 193شاهداقبال، ش( .مناطق سواحلي جنوبي بنگال به تبليغ اسلام پرداختند

  ورود تشيع در هند

اند كه مبدأ تاريخ ورود تشيع در شبه قاره هند به دوران خلافت  برخي مورخان بر اين باور
هجري قمري  141و  140در سال هاي ) 319/  3ابن اثير، ( .بر مي گردد Aحضرت علي

را كه از شيعيان حضرت » هزار مرد«منصور، خليفه دوم عباسي، عمرو بن حفص معروف به 
ق، از قيام محمد و ابراهيم پسران 145بوده، فرماندار سند تعيين كرد و حفص در سال  Aعلي

را پناه داد  Aحمايت و عبداالله اشتر پسر محمد بن عبداالله بن امام حسن Aعبداالله بن حسن
. دوستان زيديه مذهب او را در سند فراهم ساختتن از زمينه سكونت ده ساله او و چهل  و

چنين در قرن سوم ابو  هم. عبداالله اشتر نيز به مدت ده سال در سند به تبليغ شيعه زيديه پرداخت
وارد ملتان شد و به تبليغ شيعه  Aعبداالله جعفر بن محمد از فرزندان نسل چهارم حضرت علي

اما اين ادعا بيش نيست چون؛ آن منطقه در داخل ) 235-234/  1رضوي، . (ليه پرداختاسماعي
. باشد مانند سند و سيستان هندوستان فعلي نبوده و در حال حاضر از مناطق پاكستان و ايران مي

اگر هم آن مناطق دور دست هند را داخل هند فعلي شمار كنيم باز هم نمي توانيم ورود شيعه اثنا 
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  .را در آن برهه زماني به اثبات برسانيم عشري
طبق روايتي، در دوره حجاج ابن يوسف تعدادي از طرفداران خاندان بني هاشم، كه به احتمال 
قوي شيعه بودند، از طريق دريا از ظلم حجاج ابن يوسف گريخته و به سواحل جنوب هند 

ن از شهر گجرات آغاز شد و عامل ظهور تشيع در كشور هندوستا) 16قادري، . (اند مهاجرت كرده
  )320-317، مظفر. (ها در دوران جاهليت بود ها و هندي اصلي آن روابط ميان عرب

  .م1541./ق964تا . م1346./ق747دولت شاهان كشمير، از سال 

. اند هاي هستند كه به اسلام گرويده مسلمانان عمدتاً كشميري ،در اغلب نواحي اين ايالت
ها فقط لقب  اند كه اكنون براي آن هاي هندو را حفظ كرده تمام اسامي كاست بنابر اين تقريباً

راجه : آرنولد در اين باره نوشته است. خانوادگي است و مفهوم اصلي خود را از دست داده است
الدين مسلمان شد و اكثر اتباع او نيز از راجه  تحت تعاليم سيد شاه فريد) كشتوار(راجپوت از اهالي 

درباره تاريخ دقيق ورود تشيع در كشمير اطلاعاتي در دست  )161تشيع در هند، ( .دندپيروي كر
به عنوان قديمي ترين تاريخ ورود تشيع در ايالت كشمير ذكر . م1128./ق522اما سال  ،نيست

مبلغي به نام . م1486./ق891در سال «كند كه  نقل مي» والتر«كتاب تشيع در هند از . شده است
بعد از اوايل قرن هشتم . ن عراقي مذهب تشيع را به سرزمين كشمير آورده بودالدي مير شمس

فرمانرواي ) سهه(از اهالي تبت، سيه ) رتن شاه(چهاردهم ميلادي، راجه رينجن يا /هجري قمري
را بر انداخت و بعد از كشتن او خود به عنوان نخستين حكمران مسلمان حكومت را » ديو«هندو 

اي به نام شاه مير در لباس بازرگانان از ايران به  ود همين ايام شاهزادهدر حد. به دست گرفت
و در روستايي نزديك باره .) است Aاو ادعا داشت كه از نوادگان حضرت علي(كشمير آمد 

به وزارت دست يافت و بيست و سه سال بعد به نام . م1323./ق723در سال . مولاه اقامت گزيد
بر ايالت . م1561./ق968او تا سال . پادشاهي كشمير نشست الدين بر تخت شاه ميرزا شمس

الدين چهار فرزندان او زمام حكومت  بعد از شمس )161تشيع در هند، (.»كشمير حكومت راند
پسرش به نام مشيد شاه به جاي پدر نشست و پسر ديگر او به نام  .كشمير را به دست گرفتند

 4هندوشاه، ( .دني پور پادشاهي خود را اعلام كردعلي شير بر مشيد شاه شورش نمود و در شهر م
 /451-452(  

الدين هندال، برخي از سادات به كشمير  در حكومت چهارمين پادشاه اين دودمان به نام قطب
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هفتصد . ق796در سال . مهاجرت نمودند و در همان زمان مذهب تشيع در اين ايالت تثبيت شد
علي همداني شش سال در  سيد. به كشمير رسيدند علي همداني نفر از سادات به رهبري سيد

پسر وي مير محمد همداني نيز همراه . كشمير سكونت نمود و در شمال غربي كشمير در گذشت
. به كشمير آمد و دوازده سال در اين سرزمين به تبليغ تشيع پرداخت سيصد تن از سادات

  )469-464/  4هندوشاه، (
به هند وارد شدند و » دردستان«از » چكان«اي به نام  ايفهبرخي مورخان بر اين باوراند كه ط

اي قدرتمند مطرح  العابدين به عنوان قبيله در حكومت زين. بعدها به مذهب تشيع گرويدند
رود اين  احتمال مي. پادشاه زين العابدين به دلائلي آنان را از قلمروي خود بيرون راند. شود مي

رانده العابدين  حكومت زيناز سرزمين  مين علتهبه و شايد طايفه تحت تأثير اسماعيلي بودند 
 .)166- 165تشيع در هند، . (ندشده بود

 :اين دودمان بدين قبيل است نام شاهان
  .م1346./ق747: الدين ميرزا شمس -1
 .م1349./ق750: جمشيد -2
 .م1350./ق751: علاءالدين علي شير -3
  .م1359./ق761: الدين شهاب -4
  .م1378./ق780: الدين هندال قطب -5
  .م1393./ق769: سكندر بت شكن -6
  .م1416./ق819: علي شاه -7
  .م1420./ق822: العابدين زين -8
  .م1470./ق874: حيدر شاه -9

 .م1472./ق876: حسن شاه -10
 .م1489./ق895: محمد شاه بار اول  -11
 .م1489./ق895: فتح شاه  -12
 .م1499./ق903: محمد شاه بار دوم -13
  

 .م1526./ق932: ابراهيم شاه اول -14
 .م1527./ق933: نازك شاه  -15
: محمد شاه بار سوم  -16

 .م1529./ق935
 .م1534./ق941: شمس الدين دوم  -17
.م1540./ق946: نازك شاه بار دوم  -18
 .م1541./ق947: ميرزا حيدر  -19
: نازك شاه بار سوم  -20

 .م1551./ق957
 .م1552./ق947: ابراهيم شاه دوم  -21
 .م1555./ق962: اسماعيل شاه  -22
  .م1557./ق962: حبيب شاه  -23
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  يعي در جنوب هندهاي ش دولت

به .) م1451-م1414. /ق855-ق817(الدين محمد خلجي  هاي امپراتور هند، علاء كشيلشكر
ه سياسي مسلمانان بر دكن با روند سلط. هاي هندو با شكست نظامي مواجه شدند دكن عليه راجه

و محمد تغلق در سال  محمد تغلق ادامه يافتهاي دهلي به فرماندهي  كشيلشكر
 ه دولت آباد ناميده، منتقل كرد؛تخت دوم خويش در دكن منطقه ديوگير كپاي. م1327./ق727

هاي جنوب گماشته شده بودند با سر پيچي از سلطان دهلي اعلام خود  حاكماني كه بر استان
: مختاري نمودند و در نتيجه سه سلطنت مستقل در جنوب هند بوجود آمد كه عبارت بودند از

-ق748(تخت در مدورا، سلطنت بهمنيان با پاي.) م1378-م1333/ق780-ق734( سلطنت معبر
.) م1565-م1336/ق972-ق736(در دولت آباد و دولت هندو وِجيانگر .) م1527-م1347/ق934

سلطنت شاهان مسلمان معبر بيش از چهل سال دوام نياورد و با شكست . در بخش جنوب
  )19-18قادري، . (نظامي، در وِجيانَگَر ادغام گرديد

  :عبارت بودند از) دكّن(دولت هاي جنوب هند 
  .م1526تا . م1347/ ق933تا . ق748دولت پادشاه بهمني در گلبرگه 

  .م1633تا . م1490./ ق1044تا . ق896دولت نظام شاهيان در احمد نگََر 
  .م1686تا . م1490./ق1097تا . ق895دولت عادل شاهيان در بيجا پور 

  .م1687تا . م1512./ ق1098تا . ق918قطب شاهيان در گولكنده 
  .م1572تا . م1485./ ق980تا . ق890عماد شاهيان در برار 

  .هاي بالا دولت آخرالذكر يعني دولت عماد شاهيان سني بوده است از بين دولت
  .م1526تا  1347/ ق933تا  748دولت پادشاه بهمني در گلبرگه  -1

عنوان فرمانده سپاه به  يا گنگو كه به) 114تشيع در هند، (كانگو ) كاكو(شخصي به نام حسن 
فرزند اسفنديار از شاهان ايران ) اردشير(ظفر خان ملقب گرديده بود و خود را از دودمان بهمن 

به عنوان ابوالمظفر بهمن شاه، . ق748ربيع الثاني سال  24كرد در روز جمعه  باستان معرفي مي
هاي  اسامي پادشاهان سلسله بهمني و سال )20قادري، . (پايه گذار سلسله بهمنيان گرديد

 :حكومت آنان عبارتند از
-.ق748: حسن الدين علاء -1
 .م1358 -.م1347./ق759

: سلطان علاءالدين احمد دوم -10
 .م1458-.م1436./ق862-.ق839
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 .م1358./ق759: محمد شاه اول -2
 .م1375./ق777: امير مجاهد -3
): عموي مجاهد(داؤد اول  -4
 .م1378./ق777

-.ق780: محمد شاه دوم -5
 .م1397-.م1378./ق799

 .م1397./ق799: غياث الدين -6
 .م1397./ق799: داؤد دوم -7
-.م1397./ق825-.ق800: فيروز شاه -8
 .م1422
- .ق825: الدين احمد اول شهاب -9
  .م1436-.م1422./ق839

 .م1457./ق861: همايون -11
 .م1461./ق865: احمد سوم -12
: الدين محمد شاه سوم شمس  -13

 .م1482-.م1463./ق887-.ق867
 .م1482./ق887: محمود  -14
 .م1518./ق924: احمد چهارم  -15
 .م1520./ق926: علاءالدين دوم  -16
 .م1522./ق928: ولي االله شاه  -17
  .م1526./ق932: كليم االله  -18
  

در زمان . حضور نيروهاي مهاجر ايراني در جنوب هند از همان اوائل سلطنت بهمنيان پيداست
قندي صدر حكومت و مير الشرف سمر، صدر.)م1358 -.م1347./ق759-.ق748(علاءالدين

الدين تبريزي طبيبان  الدين شيرازي و عليم حكيم ناصر. اند القضات سپاه بوده محمد بدخشي قاضي
قادري، (.داد گرفت و عالمان و شاعران را در اين روز عيدي مي وي نوروز را عيد مي. دربار بودند

، درالشرف سمرقندي را همراه مادر خودص .)م1358./ق759(ين، محمد شاه اولالد پسر علاء )20
مادر شاه مبالغ هنگفتي را صرف ) 20قادري، . (براي حج و زيارت كربلا فرستاد» ملكه جهان«

تشيع . (گويند كه خزانه مملكت تهي شده بود لذا برخي مي. كرد زيارت مكه و مدينه و كربلا مي
  )114در هند، 

بالاي محراب آن مسجد اسامي . بنا گرديددر زمان محمد شاه اول مسجد بزرگ گلبرگه 
كاري شده و زير آن اسامي خلفاي چهارگانه، كه رجحانات شيعي بين شاهان بهمني  تن كنده پنج

و شاهان ) 20قادري، (اند كند اگر چه شاه و مردم پيرو مذهب حنفي بوده از همان ابتداء ثابت مي
  .بعدي شيعه شدند

الدين فرستاد تا  مير مجاهد را نزد شيخ محمد سراجمحمد شاه در اواخر حكومتش پسرش ا
هاي مهم به دست آورده بود، بين سادات و مردان خدا  خمس غنايمي را كه از يكي از جنگ

پس از رسيدن به پادشاهي به . م1375./ق777مجاهد  امير )118تشيع در هند، . (تقسيم كند
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الدين  آن پس در حلقه مريدان شيخ زين الدين، در برهان پور، رفت و از زيارت مرقد شيخ برهان
در عصر . گفته مي شود كه مجاهد خواجه حافظ شيرازي را به دكّن دعوت كرده بود. وارد گرديد

 وردند و از سخاوت اين پادشاه برخورداروي بسياري از شعراي عربستان و ايران به دكنّ پناه آ
و خواجه را دعوت نكرده بود بلكه محمد اما حقيقت اين است كه ا) 114تشيع در هند، . (گرديدند

  )21قادري، . (كرده بودشاه دوم بود كه خواجه را به دكنّ دعوت 
م، پنجمين سلطان بهمني، شاعري صاحب 1397-.م1378./ق799-.ق780محمد شاه دوم

هاي آخر حكومت وي با حمله امير  سال. ديوان، عالم و دوستدار ادب عربي و فارسي بوده است
. مصادف است.) م1399-مم1398./ق800(به دهلي .) م1397-.م1370./ق807-.ق771(تيمور 

وي مدارس . در عصر وي سيلي از عالمان و شاعران از ايران و عراق به دكنّ مهاجرت كردند
تاريخ در عهد وي ملا عبدالكريم همداني . گذاشت متعددي را بنيان نهاد و به محدثان ارج مي

  ) 20و  21ي، قادر. (را نوشت محمد شاهي
االله  م، هشتمين پادشاه بهمني بود كه استاد او فضل1422-.م1397./ق825-.ق800فيروز شاه

. بوده و اينجو بسياري از عالمان و شاعران ايراني را به دكّن دعوت نمود) صدر سلطنت(اينجو 
  )21قادري، (

م، 1436-.م1422./ق839-.ق825» احمد شاه ولي«الدين احمد شاه اول معروف به  شهاب
از  ،االله ولي او از شاه نعمت. جانشين فيروز شاه، در شهر بيدر، مردي متشرع و عارف مĤب بود

الدين  به دكّن سفر نكرد و شاگرد خود ملا قطب االله شاه نعمت. كرمان به دكّن دعوت بعمل آورد
اين . ن فرستادبه دك ،داراي دوازده كنگره بود ،را همراه تاجي سبز كه به مناسبت دوازده امام

يكي از . بسياري از ايرانيان و سادات نجف و كربلا را به دكّن آورد ،حاكم شيعي معروف بهمني
اي بود در تاريخ بهمنيان  را كه منظومه بهمن نامهشاعر و مورخ عصر او نورالدين حمزه آذري 

  )22قادري، . (تأليف نمود
م؛ سيزدهمين 1482-.م1463./ق887-.ق867الدين محمد شاه سوم ملقب به لشكري  شمس

.) م1481./ق886(سلطان سلسله بهمنيان، بيشتر بجهت وزير دانشمند وي خواجه محمود گاوان 
ترين وان يكي از برجسته ترين و موثرمحمود گا. ملقب به خواجه جهان، معروف است

د و در زمان اين وزير دانشمن. شد هاي سياسي، علمي شيعي ايراني در دكن شمرده مي شخصيت
اصلاحات جديد گاوان و شهرت او باعث . اي كرد ستهمدار، سلطنت بهمني پيشرفت شاي سياست

  )23قادري، . (ي دشمنان گرديد كه منجر به قتل او به حكم شاه شد تشديد كينه
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  ها از حكومت مركزي بهمني علل ظهور و استقلال دولت

  :ن از اين قبيل ذكر شده استهاي عمده آ در اين زمينه علل مختلف وجود دارد؛ اما علت
  ي محمود گاوان توسط خود پادشاه؛ قتل ظالمانه: الف
  ؛)مهاجران(ها  اي مبتني بر قوم و نژاد بين دكنيان بومي و پرديسي هاي فرقه رقابت: ب
  هاي امراء؛ توطئه چيني: ج
  )24قادري، . (هاي رؤسا و فرماندهان جاه طلبي: د

  . م1633تا . م1490./ ق1044تا . ق896گرَ دولت نظام شاهيان در احمد نَ -2

پسر ملك حسن بحري، از دين هندو به اسلام گراييده  ،مؤسس نظام شاهيان، احمد نظام شاه
به نام شاه  م شاه، يكي از عالمان شيعيدر دوران حكومت جانشين احمد نظام، برهان نظا. بود

به دكّن وارد شد و . م1520./ق926در سال .) م1545-.م1475./ق952-.ق880(طاهر حسيني 
را  تحت تأثير او بود كه برهان شاه به تشيع گراييد و آنه او را به مقام وزارت نصب كرد؛ برهان شا

به همت شاه . خوانده شد  گانه خطبه به عنوان مذهب رسمي اعلام نمود و به نام امامان دوازده
از علماء، شعراء، دانشمندان شيعي و  از اين پس بسياري. اي در احمد نگر بنا گرديد مدرسه ،طاهر

و به پشتيباني اين دولت ) 25قادري، (شخصيتهاي سياسي از ايران به جنوب هند مهاجرت نمودند
هاي شود كه بعد از درگذشت برهان نظام شاه استخوان گفته مي. شيعي خدمات علمي انجام دادند

برهان ) 28/  3هندوشاه، .(ديدددفن گر Aاو به كربلا برده شد و در جوار تربت امام حسين
. نظام شاه دوم، هفتمين سلطان اين سلسله، نيز علاقه مند به ترويج علم و هنر بوده است

لي به خاطر تا دوران حسين نظام شاه دوم، تشيع مذهب رسمي نظام شاهي بود و) 27قادري، (
ها  لني شد و دكّنيهاي مذهبي ع از حكومت بر كنار شد و اختلافات و خصومتسخت گيري، او 

اش  بعد از حسين نظام شاه دوم، نوه. را كشتند حكومت را به دست گرفتند و هزاران مهاجر زمام
مد پيروان سيد مح از(اسماعيل نظام شاه به تأثير از جمال خان دكّني . اسماعيل جانشين او گرديد

تيب مذهب اثني به مذاهب مختلف راغب شد و بدين تر )جونپوري كه ادعاي مهدويت داشت
حكومت را  اسماعيل،بعد از دو سال برهان دوم، پدر  ري، ديگر مذهب رسمي پادشاهي نبود؛عش

و بار ديگر مذهب تشيع را به رسميت داد و پسر دوم خود، ابراهيم را به  پس گرفتاز پسرش 
هيان استقلال در زمان اكبر، امپراتور مغولي، نظام شا) 28/  3هندوشاه، . (جانشيني خود بر گزيد
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در زمان شاه  مرتضي نظام شاه مجبور به پرداخت خراج به مغولان شد و خود را از دست دادند و
تشيع در . (زمين ضميمه قلمروي امپراتوري مغولي گرديداين سر. م1633./ق1044هان در سال ج

 :باشد اسامي دودمان نظام شاهيان بدين قرار مي )135هند، 
-.ق896: احمد نظام شاه -1
 .م1509-.م1490./ق915

-.ق915: برهان نظام شاه اول -2
 .م1553-.م1509./ق960

- .ق960: حسين نظام شاه -3
 .م1565-.م1553./ق973

-.ق973: مرتضي نظام شاه اول -4
 .م1586-.م1565./ق995

: حسين نظام شاه دوم -5
  .م1586./ق995

 .م1589./ق997: اسماعيل نظام شاه -6
- .ق999: برهان نظام شاه دوم -7
 .م1564-.م1591./ق1003
 .م1594-.ق1003: ابراهيم نظام شاه -8
 .م1596./ق1004: بهادر نظام شاه -9

: احمد نظام شاه دوم -10
 .م1596./ق1004

: حسين نظام شاه سوم  -11
  .م1630./ق1040
  

  .م1686تا . م1490./ق1097تا . ق895دولت عادل شاهيان در بيجا پور  -3

وم بوده؛ اما به دلائلي از روم فرار يوسف عادل خان مؤسس اين سلسله، يكي از شاهزادگان ر
و در ساوه بزرگ شد و در جواني به هندوستان وارد شد و در خدمت ) 3/  3هندوشاه، (كرد

او . او به همراه پسرش اسماعيل، بيچاپور را از سلطنت بهمني جدا كرد. سلاطين بيجاپور در آمد
ر سلسله دودمان صفويه ايران از دوستدان نزديك شاه حيدر صفوي، پدر شاه اسماعيل صفوي، س

. م1502./ق908وي در سال . او شاعر و دوستدار ادب و فرهنگ بوده است. رفت به شمار مي
. پور و گولكنده حكومت عادل شاهيان را تأسيس نمودب تشيع را رسميت بخشيد و در بيجامذه

ي روابط جانشين وي اسماعيل عادل شاه، مانند پدرش، با حكومت شيعي شاه اسماعيل صفو
  ) 29قادري، . (خوبي داشت

او سياست مذهبي پدران ابراهيم عادل شاه اول، دومين فرزند اسماعيل، سني متعصب بود و 
تشيع در هند، . (او سربازان مهاجر و غير بومي را معزول كرد) 29قادري، . (گرداندخويش را بر

طهماسب، به مذهب علي و فرزندانش، شيعه نشدن خاطر  او به قدري متعصب بود كه به) 129
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به خاطر ترس از  ، اما او نيز از شيعه مذهب درآمد وليگزيدول و معلم ديگري برقتها را م آنمعلم 
كه فرزندش، علي نتواند با افراد  پادشاه براي اين. پادشاه خود را حنفي مذهب موسوم ساخت

ما از حسن اتفاق سكندر خان، ا قرنطيه كرد،شيعي تماس داشته باشد او را در قلعه مرج فرستاد و 
عه مذهب بودند با ل قلعه و دامادش كامل خان دكني كه پرورده اسماعيل عادل شاه و شيومسؤ

  ) 155-111هندوشاه، . (معاشرت شدند علي عادل شاه پيوسته
علي عادل شاه اول، پنجمين سلطان عادل شاهان، فرهنگ دوست و به دوستداري علم، ادب 

وي مذهب تسنن برگزيده بود و ابراهيم شاه اول تشيع را دوباره مذهب  .و هنر معروف است
ري از عالمان، محدثان، كثيدر دربار ابراهيم عادل شاه دوم، جمع ) 31قادري، . (رسمي گردانيد

اديبان، شاعران، مورخان، نقاشان، خوشنويسان و موسيقي دانان برجسته وجود داشتند كه با دربار 
به دستور وي ابوالقاسم فرشته، كتاب تاريخ . كرد هان و قزوين رقابت ميدهلي و آگره يا اصف

هاي  اسامي سلسله عادل شاهيان و سال) 33قادري، . (، را نوشته بودگلشن ابراهيميمعروفي 
  :حكومت آنان عبارتند از

- .ق895: يوسف عادل شاه -1
 .م1510-.م1489./ق915

- .ق915: اسماعيل عادل شاه -2
 .م1534-.م1510./ق941

 م1534/ق941: ملو شاه -3
-.ق941: ابراهيم عادل شاه -4
  م1557-.م1535./ق965

- .ق965: علي عادل شاه اول -5
 .م1580-.م1557./ق987

-.ق987: ابراهيم شاه دوم -6
 .م1627-.م1580./ق1035
 محمد شاه -7
 علي شاه دوم -8
  سكندر شاه -9

  .م1687تا . م1512./ ق1098تا . ق918دولت قطب شاهيان در گولكنده -4

نظام . (رسد از تركمان قراقويونلو مي 1شاهان سلسله قطب شاهي، به طايفه بهارلونسب پاد
مؤسس اين سلسله، سلطان قلي قطب شاه يكي از ) 176/  2؛ هندوشاه، 268/  3الملكي، 

به هندوستان رسيد و تحت حمايت دولت شيعي . ق883شاهزادگان قراقويونلو بود، او در سال 
سلطان قلي از ) 8خانزمان خان، ( .اد و پيشرفت چشمگيري نمودبهمنيان دكّن ادامه حيات د

                                                      
 .27،ص1قراقويونلوها،ج: ك.براي آگاهي بيشتر از اين طايفه ر. 1
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بود و به خاطر علوم و فنون خود .) ق887-868(گذاران ترك دربار محمدشاه سوم بهمني خدمت
به خاطر خدمات .) ق924-887(او در دولت سلطان محمود بهمني. به سرعت پيشرفت كرد

 3وتلنگ 2گلكُنده 1هاي ورنگَل، زمينبه حكومت سر) 18-14صادقي علوي، (شايسته فراوان،
  )145طباطبا، . (منصوب گرديد

هاي محلي تابع آن نظام شاهيان، عادل  هنگام زوال دولت بهمنيان و آغاز استقلال دولت
در گُلكُنده دولت . ق918سلطان قلي نيز در سال ) 124/  3 هاشم خان،(شاهيان و عماد شاهيان، 

الدين بن نورالدين،  ؛ رضي724/  1 هندوشاه،. (علام استقلال كردقطب شاهيان را تأسيس كرد و ا
ي قطب شاهان بيش از آنكه حامي و سر پرست  گذار سلسله الملك بنيان سلطان قلي قطب) 31

قادري، . (جمشيد، جانشين وي، نيز شاعر بود. ه نظامي بودفرهنگ و هنر باشد يك مدير و فرماند
. قرار ساختها را بر ود و امنيت شهرها و راهرا تثبيت نم ابراهيم شاه مرزهاي گولكنده) 30

  )31قادري، (

  تشيع در عصر قطب شاهيان

 جا كه از آنرسد و  به دوره حكومت بهمنيان مي) دكّن(پيشينه تشيع در جنوب هندوستان 
/  3 محمد هاشم خان،. (مذهب تشيع را به رسميت داد ،سلطان قلي بعد از استقلال حكومت خود

اين از آغاز اين دولت، بنابر )299 رويمر،( ؛هب رسمي دولت قطب شاهيان نيز بودتشيع مذ )370
به دستور سلطان قلي به نام دوازده . مذهب تشيع در سرزمين قطب شاهيان گسترش يافت

اي شيعي  جلوه ،مساجد و بناهايي كه توسط وي ساخته شده بود. شد خطبه خوانده مي Dامام
كتيبه مسجد دروازه قلعه شاهي شهر گُلكُنده كه توسط عبدالكريم مؤيد اين مطلب . داشت

 حك» ، علياً ولي اهللاالله محمد رسول ،لا اله الاّ االله«نگارش يافته و روي اين كتيبه كلمه شيعي 
د و صلوات بر چهارده طور به امر سلطان قلي روي سنگ قبر وي در زندگي او درو همين. بود

ش جمشيد، هاي فراوان سلطان قلي و پسر با وجود تلاش )467/  1 رضوي،. (شد معصومين حك
  .بين عموم مردم چندان نفوذ نيافته بود ،مذهب تشيع

                                                      
1 . Warangal 
2 . Golkonda 
3 . Tilang  
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به گُلكُنده، دوره . ق989در سال .) ق1034متوفاي (با آمدن ميرمحمد مؤمن استرآبادي 
سرپرستي  مراسم عزاداري محرم زير ،در زمان ميرمؤمن. شكوفايي تشيع در اين سرزمين آغاز شد

آورد و  به مشورت وي سلطان نيز لباس فاخر خود را در مي. گرديد او، باشور و حال خاصي داير مي
هاي مذهبي  در  اين دوره مراسم. نمود لباس سياه بر تن كرده در مراسم عمومي عزاء شركت مي

و غدير ، اعياد فطر، قربان، مبعث A، تولد امام عليnديگري مانند جشن ميلاد پيامبر اعظم
، سلاطين قطب شاهيان رسماً تابع .ق1046جهان در سال  بعد از حمله نظامي شاه .شد برگزار مي

گانه از خطبه و افزايش نام خلفاي  گوركانيان شدند و مجبور به حذف اسامي امامان دوازده
  )404/  1بختاور خان، ؛ 175-168ساعدي شيرازي، . (راشدين، شدند

  افول قدرت قطب شاهيان 

كام قطب شاهيان با ثبات و آرامش كامل دوران خود را سپري نمودند و دوران طلايي ح
سلطان قلي و . چون محمد قلي، محمد و عبداالله قطب شاه رقم زدند حكومت قطب شاهيان را هم

ر گُلكُنده و حيدرآباد بنا جانشينانش توانستند حدود دو قرن حكومت محلي نسبتاً مقتدري را د
صفويان، باعث شد كه روابط قطب شاهيان با  شاهيان وباط تنگاتنگي سلاطين قطب ارت كنند؛ اما

  )70-65صادقي علوي، . (هايي بين اين دو حكومت ايجاد شود گوركانيان تيره شود و تنش
به حيدرآباد قدرت سياسي قطب شاهيان كاهش يافت و . ق1046جهان در سال  با تهاجم شاه

بعد از تخت نشيني ابوالحسن، آخرين سلطان قطب شاهي . شد دوره افول مذهب تشيع نيز آغاز
علاوه بر فشارهاي گوركانيان براي ترك مذهب تشيع بر قطب شاهيان، . ق1068در سال 

با ورود او در حكومت، . فشارهاي داخلي نيز با وزارت مادنا كه يك هندو بود، افزايش يافت
ه و شيعيان و پيروان آنان از مناصب و مسلمانان سني مذهب، قدرت را بدست گرفت هندوها و

انجام اين دولت شيعي سر) 376الدين بن نورالدين،  رضي. (مشاغل مهم حكومتي كنار زده شدند
با تصرف گُلكُنده و حيدرآباد توسط اورنگ زيب و اسارت ابوالحسن تانا . ق1098دكّن در سال 

هاي  له قطب شاهيان و سالاسامي سلس )279نمرد، ؛ 45خانزمان خان، . (شاه، منقرض شد
 :حكومت آنان عبارتند از

-.ق917: الملك سلطان قلي قطب -1
 .م1543-.م1512./ق950

 سلطان جمشيد قطب شاه -2

-.ق1021: (سلطان محمد قطب شاه -6
 .)م1626-.م1612./ق1035
: االله قطب شاه سلطان عبد -7
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 سلطان سبحان قطب شاه -3
-.ق958: سلطان ابراهيم قطب شاه -4
 .م1580-.م1550./ق988

: سلطان محمد قلي قطب شاه -5
  .)ق988-1020(

 .)م1672-.م1626./ق1083-.ق1035(
-.ق1083(سلطان ابوالحسن تاناشاه  -8
  .) م1687-.م1672./ق1098
  

در تأمين امنيت داخلي و اصلاح دستگاه ديوان دولت خود .) ق988-957(ابراهيم قطب شاه 
سي موجود در دكّن، ريشه سلسله قطب هاي سيا ها و ناآرامي او به رغم آشفتگي. يشتر توجه دادب

ابراهيم قطب شاه ) 81/  3؛ هروي، 528؛ طباطبا، 170/  2هندوشاه، .( شاهيان را استوار ساخت
. را رواج بخشيد Aنخستين فردي بود كه در ايام محرم الحرام مراسم عزاداري امام حسين

بوده است  Aخود امام حسيننمايش نعل كه شيعيان اين منطقه باور داشتند كه متعلق به كلاه 
  )484/  1رضوي، (  .و از شهر بيجاپور به گُلكُنده آورده شده بود، از مراسم عزاداري اين عصر بود
 )170/  2هندوشاه، . (سلطان ابراهيم علاقه فراواني به علوم به ويژه علم تاريخ داشت
از نقاط مختلف جهان كه  بخشندگي و احترام او نسبت به علما، دانشمندان و هنرمندان باعث شد

وي به قدري به آنان احترام  )16رضيه اكبر، ( .علما و دانشمدان در دربار وي حضور يابند
ها هديه  شد، نخست، قسمتي از آن را براي آن اي آورده مي ها ميوه ورزيد كه وقتي از باغ مي
  )134زيب حيدر، ( .فرستاد مي

هاي مراسم عزاداري ايام محرم از ناحيه  در دوره حكومت سلطان محمد قطب شاه هزينه
 هاي زيادي دستان پول او از آغاز محرم تا آخر موسم عزاء بين فقرا و تهي. شد دربار پرداخت مي

خدا، مدينه، نجف، كربلا و مشهد   چنين هر ساله مبلغي را براي خدام خانه هم. كرد تقسيم مي
م تا 1181/ ه  602الدين ايبك در سال  ن قطباز زمان سلطا )24خانزمان خان، . (نمود ارسال مي

گذار و هاي تاثير م حضور شيعيان و شخصيت1853/ ه 1274پايان كار بهادر شاه ظفر در سال 
امروز آثار به جا مانده از موقوفات شيعي دولت قطب   .تگير اس برجسته شيعي بسيار چشم
كنند  نگاران كه به هند عزيمت مي خرخوردار است و جهانگردان و تاريشاهيان از اهميت بالايي ب

برخي از اين آثار موقوفه جزو آثار ملي از سوي . به شوق ديدار اين اماكن موقوفه روي آوردند
  .دولت هند به حساب آمده است
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  .ق1161 تا .ق932 دولت شيعي گوركانيان، از سال

 هندوستانسيع كشور و بر .ق1161 تا .ق932كه از د هن تيموريان/ياگوركانيانبابريان، 
ين ا. اند خوانده شده »مغولان هند« ،لنكتيموربه سبب انتساب به سلسله  اين .كردند حكومت

لذا . بودند نه به دنبال مذهب حاكمان مغولي در هندوستان دنبال حكمراني و تخت تاج خودشان
بعضي از مورخان مذهب يكي از  كمان مذكور ترديدهايي وجود دارد؛باره مذهب برخي از حادر
ه نحوي نسبت داده كه مذهب تشيع به آنان ب به كساني. ددانن اكمان را شيعه و بعضي سني ميح

  .شود ميهاي آنان مشابه شيعيان است، پرداخته  فعاليت است و ياشده 
و پسرش  ).م1530 -1483(»ظهيرالدين محمد بابر«گذار حكومت مغول در هند،  بنيان
ها، رسماً در برابر همگان به تشيع  براي برخورداري از حمايت صفوي .)م1556-1508(همايون

پادشاهان . دؤثري در نفوذ تشيع به هند داشتنفويه نقش مص) 118گلي زواره، ( .اقرار كردند
) 331مظفر، ( .فرستادند صفوي، علما و شاعران را به منظور دعوت مردم هند به تشيع بدان جا مي

بابر با كمك دولت صفوي، قسمتي از هند را فتح كرد شاه اسماعيل صفوي به اين شرط به بابر 
بر سر نهادن تاج ) 283شريفي، . (هموار كند كمك كرد كه راه ترويج مذهب شيعه در هندوستان

تشيع بود و پوشيدن لباس قزلباش توسط بابر و پوشاندن اين لباس به  ي هكه نشان» دوازده تزك«
  )143؛ تشيع درهند، 48عارفي، . (سربازان خود، به خاطر استحكام روابط با شاه اسماعيل بود

هاي شيعه،  و پوشيدن لباس قزلباش Dبا وجود ضرب سكّه و خواندن خطبه به نام ائمه
خاطر حفظ حكومت و موقعيت  ها، بابر آشكارا شيعه نشده بود يا به شواهدي وجود دارد كه بنابر آن

تبار كه بابر را در هند  خود مجبور بود سنيّ بماند؛ از جمله اين كه برخي از فرماندهان ايراني
  )311/  1رضوي، ( .كردند همراهي كردند و احتمالاً شيعه بودند، تقيه مي

همايون در ششم مارس  .رسيد حكومتبه  .ق936 سال درهمايون، پسر ارشدش پس از بابر، 
برادر  او مانند عمويش، ميرزا حيدر يا. در كابل به دنيا آمد.) ق913چهارم ذي قعده . (م1508
 13. (م1556همايون در ژانويه  )312/  1رضوي، ( .اش، ميرزا كامران، سنيِّ متعصبي نبود ناتني

هاي مقيم  همايون پس از شكست از افغاني )320/  1رضوي، .( از دنيا رفت.) ق963ربيع الاول 
ناتني حكومت ميرزا عسكري، برادر  ي هبه طرف قندهار رفت و در دور، )48پي هاردي، (بنگال 

 خود، از ترس زنداني شدنش به دست عسكري، از قندهار گريخت و از شاه طهماسب شيعي،
درخواست كمك كرد و همراه بيرم خان ) 13آخوند زاده، (پادشاه ايران ) 315-313/  1رضوي، (

شاه ) 284-283مير شريفي، ( .مشرف شد Aبه ايران رفت و در مشهد به زيارت مرقد امام رضا
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فهمي، ( .از همايون استقبال شاياني كرد.) ق951جمادي الاولي . (م1544ژوئيه طهماسب در 
) 402/  1جواهرلعل نهرو، . (همايون به دربار صفوي پناه برد) 29هندوستان پر مغليه حكومت، 

همايون اطمينان داد كه وي پيرو . شاه طهماسب، همايون را پيشنهاد به پذيرش تشيع كرد
است و براي متقاعد كردن شاه در وفاداري خود به  Dن معصوممخلص اهل بيت و اماما

شاه طهماسب با شادماني  )315-313/  1رضوي، . (، مذهب تشيع را پذيرفت)جع(دوازده امام
پي . (در برابر تعهد همايون به گسترش تشيع در هند، نيروي كمكي به او داد) 284مير شريفي، (

عنوان فرمانروا برگردد،  ي كه همايون به كشورش بهخواست هنگام شاه ايران مي) 48هاردي، 
همايون به  )29هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، . (مذهب تشيع را گسترش دهد

در چند روزي كه در  )29هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، . (ورزيد محبت مي Dبيت اهل
. ي علمي با آنان داشتمشهد توقف داشت، سادات و فضلا با وي ديدار داشتند و او گفت وگو

و  تصرف دوباره كابل را صفويطهماسب شاه همايون، با ياري  .م 962 سال در) 38بيات، (
، پسر ).ق1014ـ963:حك (اما اندكي بعد درگذشت و اكبر  ؛دهلي تسلط يافت و پنجابسپس بر 

  .اش جانشين پدر شد چهارده ساله
او از زني ايراني به نام  .رسيد اوج قدرت، حكومت بابريان به .)م1542متولد (در زمان اكبر

دختر ) 127/  1نظام الملكي، ( حميده بانو بيگم از فرزندان پير مقدس احمد جام ژنده پيل
در قلعه امَركتُ .) ق949پنجم رجب . (م1542در پانزدهم اكتبر ) 13آخوند زاده، (دانشمند شيعه 

از طائفه بهارلو از قبيله  ـ كه پسر سيف علي در آغاز، بيرام خان )313/  1رضوي، . (به دنيا آمد
او از طرف اكبر تا مارس . سرپرستي اكبر را به عهده گرفت -بود )قراقويونلو(شيعي تركمن 

، 325-313/  1رضوي، (به مدت چهار سال نائب السلطنه بود .) ق965جمادي الثاني . (م1560
تر سني  در درباري كه بيشمسئله اين  )316، 3بابنوائي، . (او داشتو نفوذ فراوان بر  )316، 320

 .او را بركنار كرد و خود زمام امور را به دست گرفت. م 968 سال اكبر در. بودند، موجب تنش شد
  ابوالفضل  ،شفرزند دو وفيضي   مبارك  شيخ  خاندان نفوذتحت  اكبر ،عضي مورخانب نظر  به

قرار  بودند،  هند رفته دربار  به  ايران از  كه نيدانشمندا و  شاعرانتأثير تحت  و  ،فيضى و  علامى
 X Akbar’s Religious Views,as Described by Badauni. (گرفت

n,History of India Vol.5, p280-281 ( بسياري از استادان اكبر، ايراني و شيعه
زي فرزند خواجه عبدالصمد شيرا. شتندبودند و مستقيماً بر تفكرات و اعتقادات اكبر تأثير گذا

  ) 318/  1رضوي، . (استاد نقاشي اكبر بود خواجه نظام الملك نيز
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هاي از دست رفته را به دست آورد؛ سپس  ها پيروز شد و سرزمين پس از چندي، بر لودياكبر 
 راجپوتمناطق گجرات،  م، 984تا  971در فاصل  اكبر. منتقل كرد 1به آگره دهليپايتخت را از 

هاي آن نواحي را فرونشاند و  و بنگال را تسخير كرد و به ياري ابوالفضل، وزيرش، شورش نشين
. دبدين ترتيب، در زمان اكبر هند به بيشترين حد وسعت خود رسي. نظم را بر قرار ساخت

با تصرف . م1010تا  994هاي  اكبر در سال. دين الهي خود را اعلام كرد. م990 سال سرانجام، در
 گر و دسيرگَرهْ، قلمرو خود را گسترش داد و بالاخره دررار، احمد نَوريسه، بشهرهاي خانديش، اُ

  .آگره، به خاك سپرده شد نزديكي شهرگذشت و در قري سكندره، در  در. م1014 سال
ها و با كنار گذاشتن رجال وها و هند اورنگ زيب به دليل تحت فشار قراردادن شيعهدر زمان 

 ،د و در هند و به ويژه ايالات جنوبيشهاي حكومتش ضعيف  پايه ،ايراني از مناصب مهم دولتي
هاي طولاني و  از همين دوره، قدرت پادشاهان بابري، به دليل جنگ. اغتشاشات بسياري روي داد

  .هاي زياد، روبه كاهش گذاشت هزينهصرف 
معظم، ملقب به شاه  در اورنگ آباد درگذشت و پسرش محمد. م1118 سال اورنگ زيب در

برتخت نشست، در طول پنج سال حكومتش، از نفوذ ) .م1124ـ1118:حك (عالم بهادرشاه 
ها و حامي  گوويند سينگه، رهبر سيك .م1120 سالدر ءسو بابريان بشدت كاسته شد؛ زيرا از يك

هاي شيعي بهادرشاه، خشم مسلمانان شمال  بهادرشاه درگذشت، و از سوي ديگر به دليل گرايش
فرخ سير، . حكومت بابريان تقريباً از هم پاشيد. م 1124 سال او دردرگذشت با  .هند را برانگيخت

. كم دهلي شدـ را كشت و خود حا برادرزاده اورنگ زيب، جهاندارشاه ـ پسر و جانشين بهادر شاه
  .او نيز دوامي نداشت و پس از چندي كشته شد حكومتاما 

، اما حكومت او هم گرفتار ).م1167ـ1131(رسيد  حكومت به ساداتمحمدشاه باكمك 
الدين آصف جاه و برهان الملك،  رو محمدشاه به همراهي نظام ينا از .هاي داخلي شد نابساماني

حكومت او نيز ديري نپاييد، زيرا در همين  ؛سردار ايراني تبار محمد شاه، سادات را سركوب كرد
به  نادرشاهدر همين زمان، . خطر انداخته بودند ه تسلط يافته، و دهلي را بهها بر مالو زمان مراتهه

اما كاري از پيش نبرد و نادرشاه پس از تسخير  ؛به مقابله او رفت هان الملكله كرد و برحم هند
بدين ترتيب، بابريان ديگر نتوانستند . بازگشت ايران، محمدشاه را برسلطنت ابقا كرد و به دهلي

 قدرت يافت و در كابلپس از كشته شدن نادر، احمد دراني در . حكومت مستقلي داشته باشند
ها را درهم شكست و پنجاب، ملتان و دهلي را تصرف  لشكر كشيد، مراتهه هنده ب. م 1170 سال

                                                      
  .كلومتر فاصله دارد 200شهري در ايالت اتراپرادش و از دهلي حدود . 1
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شان كوتاه  تني چند از بابريان به سلطنت رسيدند كه دور حكومت .م 1221تا  1167 سال از. كرد
كه از چندي پيش به هند رخنه كرده بودند، قدرت را به دست گرفتند و  ها ليسيبود، سرانجام انگ

برنيه، جهانگرد فرانسوي، . هاي محلي، به حكمراني بابريان پايان دادند پس از سركوب حكومت
  يكي از دلايل شكست حكومت بابريان را نظام انتقال جاگيرها دانسته است؛ زيرا جاگيردار كه

كوشيد تا از موقعيت موقتي خود تا حدي غيرمعمول بهره  ب جاگير نبود، ميطور مداوم صاح به
  .انجاميد برداري كند كه اين امر به غارت كشور مي

  ابريان و صفويانروابط ب

بود كه از  قندهار ترين مسئله در مناسبات صفويان و بابريان، نخست موضوع تسلط بر مهم
لحاظ سوق الجيشي اهميت خاصي داشت؛ سپس نزديكي صفويان با پادشاهان شيعي مذهب 

آغاز  شاه اسماعيل اولو سپس  شاه سلطان حسين بايقرااز زمان  هندو  ايرانروابط . دكن
در . ا و سپس شاه اسماعيل اول به حكومت هند رسيدبابر با حمايت سلطان حسين بايقر. شود مي

زمان بابر، دو هيئت سفارت، براي اعلام خبر پيروزي ايرانيان بر ازبكان، از سوي شاه طهماسب 
به دربار هند رفتند؛ و يك هيئت نيز از طرف بابر براي ابراز خرسندي او از پيروزي ايرانيان به 

تر شد؛ زيرا همايون كه پس از  اسبات دوپادشاهي صميمانهدر زمان همايون، من. دربار ايران آمد
شاه به ايران پناهنده شده بود، تحت حمايت ) .م 952ـ947:حك (شكست از شيرشاه سوري 

همايون در طول ده سال . را بازپس گرفتو هند قرار گرفت و حتي به ياري او قندهار  هماسبط
ناگهانيش ـ  مرگتا  دهليمانده از زندگي پرتلاطم خود ـ از هنگام بازگشت به پادشاهي در  باقي

. دندزيادي ميان آنان رد و بدل ش سفيرانمناسبات خود را با شاه طهماسب حفظ كرد و حسن 
ترين آنان شاه  نيز طي سلطنت طولاني خود، با چهار پادشاه صفوي مناسباتي داشت كه مهم اكبر

 هپس از درگذشت همايون، شاه طهماسب بارديگر بر قلع. طهماسب و شاه عباس اول بودند
د، اما اين كرتسليم آن را ناچار ه را نداشت ب قلعهقندهار دست يافت و اكبر كه توان نگهداري 

گونه  دربار صفوي هيچبا  شاه عباس اولاقدام، اكبر را به حدي آزرد كه تا هنگام سلطنت 
  .مناسباتي برقرار نكرد

به سبب تهديد مرزهاي شمال شرقي ايران از سوي ازبكان و مرزهاي غربي از  شاه عباس
با . به همين سبب هيئتي به دربار او فرستاد. تري برقرار كرد ها با اكبر روابط نزديك طرف عثماني

او طي سلطنت . ي با دربارهند برقرار كندا  جلوس جهانگير، شاه عباس كوشيد مناسبات دوستانه
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اي از لياقت، سياست  شاه جهان با آميزه. طولاني خود، هيئت سفراي بسياري به هند فرستاد
نخست : كرد او در سياست خارجي سه هدف اساسي را دنبال مي. خارجي مؤثري را پيش برد

نياكانش، و سرانجام بازپس گيري قندهار، سپس احياي قدرت خاندانش در توران، سرزمين 
  .ايران برقراري اقتدارش در دكن و برهم زدن اتحاد آن با

اي نداشتند و از آن پس نيز مناسبات  رابطه كشورتا پايان حكمراني شاه عباس دوم، دو 
ايرانيان به دليل  1121قندهار بود در  هاين تيرگي مسئل هدبابريان و صفويان تيره شد؛ و عامل عم

را از دست دادند؛ و اين،  قندهار، اهان بابريپادشجانبداري ميرويس، فرمانده افغاني قندهار، از 
و بابريان بود و دو خاندان در وضعي نبودند كه بتوانند به ياري  صفويانهمزمان بافروپاشي قدرت 

 .يكديگر بشتابند

  تشيع در زمان بابريان

رود، بيش از همه، دين الهي اكبر برجسته  بابريان سخن ميهنگامي كه درباره مذهب 
جامع «را نوعي  الهي اكبر دين ،برخي .نمايد او به وحدت عقايد ديني گوناگون معتقد بود مي

هنگامي كه بابريان در هند . عرفاني با عده كمي از برگزيدگان وابسته به دربار دانسته اند» سريّ
به فرقه  اما توجه بابر ؛اي داشت در هند نفوذ فوق العاده مهدويتمبتني بر  افكارمستقر شدند، 

از سوي ديگر، اسلام در هند . نفوذ بسياري به دست آورند سبب شد كه آنان در هند نقشبنديه
يگري را اسلام مشرب و د عارفان هنديتوان اسلام  چهره داشته است كه يكي را مي همواره دو
اين دو گرايش در برخورد ميان افكار آرماني اكبر و آراي نقشبنديان در اوايل . ناميد اهل تسنن

اورنگ زيب، در نيمه دوم  اكبر، داراشكوه و هقرن يازدهم آشكار شد و در مناقشات ميان دو نو
نبرد با  اما در ؛داراشكوه كوشيد اسلام عارفانه را در هند رواج دهد. همان قرن به اوج خود رسيد

سبب آزردگي صوفيان، شيعيان و  حدود نيم قرن در هند رونق گرفت و تسننبرادر كشته شد و 
هاي سني و شيعه برخوردهايي به وجود آمد كه دليل آن  در اين دوره، ميان گروه. هندوان شد

جهانگير با نورجهان، بود  واجازدويژه پس از  هظاهراً جريان مداوم مهاجرت اشراف شيعي ايراني ب
  .شد و سبب ازدياد نفوذ آنان در سپاه و دربار مي

مبارزه  تشيعاي با  طور گسترده به  نزديك به فرق نقشبنديه نيز فقيهاناز سوي ديگر 
قدرت مستقر شيعيان بود و  هده نمايندواَ انهاي حكومت بابريان، حاكم در آخرين دهه. كردند مي

  .داد ادامه مي به حيات خود دهليهاي نقشبنديان و طريق محمديه در  آرمان
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  .م1856-م1732./ق1273-ق1145دولت نوابين شيعي در اَوده از سال 

نام . رود شمار مي ههاي گسترش فرهنگ تشيع در شمال شبه قاره هند ب اوده، يكي از جايگاه
  بود كه  نام  همين  به  سرزمينى  پايتخت  كه است "آيودهيا"اوده بر گرفته از نام شهر باستاني 

  دهواَ  سرزمين .است  هندوان  مذهبى  هاي از اسطوره» رام«  زادگاه  دهواَ. شد  بعدها كُسالا ناميده
در   ، آگره آباد در جنوب ، االله در شمال  پالين  كه  هند است  شمال  آبرفتى  از فلات  بزرگى  بخش
، گوگرا  ، گومتى نگگَ  بزرگ ي هرودخان 4جز  هب. ر دارندقرا  دهواَ  و گوركهپور در شرق  ، بنارس غرب

ها  بيشتر آن ي هسرچشم  دارد كه  جريان  سرزمين  نيز در اين  كوچكى  هاي ، رودخانه و راپتى
  هند با تشكيل  از استقلال  پس) 8ندوي، ( .پوشاند مى  را جنگل  دهواز اَ  وسيعى  بخش.  هيمالياست

  آباد جزو اين لكهنو و فيض ي هجداگان  هاي بخش  صورت  به  دهو، اَ م1950ر د  اوتارپرادش  ايالت
  .گرديد  ايالت

برخي .  منابع تاريخي هند يافت نشده استدر   دهواَ  به  ورود اسلام ي درباره قيدقي اطلاعات 
  به  هك)  م1030 -999/ ق421-389(  محمود غزنوي ي هدور  را مربوط به  دهواَ  فتح  مورخان،
د (  ايبك  الدين قطب  زمان  را به  دهواَ  تصرف جوزجانياند؛ اما   دانسته  سالار مسعود غازي  فرماندهى

  جهان  توسط خواجه  دهواَ ؛ م1395/ ق797 سال در: نويسد او مى .نسبت داده است)  م1210/ ق607
قرار   سلسله  آن  فرمان  تحت  لسا 90شد و حدود   جونپور تصرف  شرقى ي سلسلهگذار  بنيان  شرقى
در قلمرو   ودهو اَ  ساخت  را سرنگون  شرقى ي سلسله  لودي  بهلول  ؛م1484/ ق889 سال در.  داشت

  )157-156 ،  سيهرندي( .قرار گرفت  لودي  سلاطين
به دست لشكريان اورنگ زيب، امپراتور . م1686./ق1098با فروپاشي حيدر آباد در سال 

ولي با ظهور سلطنت شيعي . هاي بي نظير در تاريخ تشيع در دكن پايان يافت ز دورهمغولي، يكي ا
در شمال هندوستان دوره جديدي در  با مركزيت لكهنو.) م1856-1732. /ق1273-1145(اوَده 

هاي هندي  در سايه سلاطين اوَده عالمان بسياري از خانواده. تاريخ تشيع در شمال هند آغاز شد
  )69قادري، ( .رهبري فرهنگي جوامع شيعي هند را به دست گرفتند پديد آمدند و

و ضعف حكومت مركزي هند، در اوَده نيز ) م؛1707./ ق1119(پس از مرگ اورنگ زيب 
خود را به  بودند كه نسبنوابان اوَده از خانداني شيعه ايراني تبار . نوابان داراي نفوذ و قدرت شدند

او فيض . گذار نوابان اوَده بود مير محمد امين موسوي بنيان. رساندند مي Aامام موسي كاظم
اش، منصور با لقب  پس از درگذشت وي برادر زاده. گزيدعنوان پايتخت حكومت خود بر آباد را به

ابوالمنصور صفدر جنگ پرچم استقلال را بر افراشت و با مغول  .صفدر جنگ به حكومت رسيد



 

لت
دو

 
اره
به ق

ر ش
ي د

شيع
ي 
ها

  
قي
شر

ند 
ي ه

مپان
ر ك

ضو
ا ح

از ت
 آغ

د از
هن

 

159  

-334مظفر، . (ه بنياد نهاد و توانست تشيع را در هند پايدار كنداو حكومت شيعي را در اَود. جنگيد
م؛ وزارت امپراتوري مغولان هند را يافت و افزايش نفوذ نواب 1739./ ق1152او در سال ) 336

اوَده در دستگاه حكومت مركزي، باعث گسترش نفوذ ايرانيان در دستگاه حكومت مغولان هند 
  )13-12/  1رامپوري، ؛ 175-172تشيع در هند، ( .مذهبي بود بند رعايت آداب او سخت پاي. شد

به حكومت .) م1774-1753./ق1188-1166(الدوله  پس از صفدر جنگ، پسرش شجاع
وي . م1764./ق1178در سال . در دوره او نفوذ كمپاني هند شرقي در اوَده گسترش يافت. رسيد

ها پس از تصرف اوَده  انگليسي. ت خوردها به جنگ پرداخت و در منطقه بكسر شكس با انگليسي
ها وجود داشت، دوباره  شدند و امكان درگيري با آن چون با ديگر مناطق هند هم مرز مي

الدوله با ياري كمپاني  شجاع. م1773./ق1187در سال . الدله را به حكومت اوَده بر گرداندند شجاع
طبق . م1771./ق1185در سال . داد ها را شكست ها و سال بعد نيز روهيله هند شرقي مراته

الدوله بار گردانده  ميليون روپيه به شجاع 5قرارداد بنارس دوباره االله آباد و منطقه كورا در برابر 
 ).I.H.Qureshi, p128-129; Lyall, p157-159؛770-768/  2طباطبايي، ( .شد

لدوله جانشين او، ا بعد از صفدر جنگ، فرزندش شجاع: نويسد باره مظفر حسين مي در اين
ها جنگ كرد؛ اما شكست  همراه شاه عالم دوم حكمران دهلي، و مير قاسم والي بنگال با انگليسي

بعد از آصف . بعد از شجاع الدوله، فرزندش، آصف الدوله، زمام امور را به دست گرفت. خوردند
. ر جانشين او شدسپس فرزندش قاضي الدين حيد. الدوله، برادرش سعادت علي خان روي كار آمد

بعد از نصيرالدين محمد شاه، پسرش اَوده . پس از او، نصيرالدين حيدر حكومت را به عهده گرفت
سپس . پس از محمد شاه، فرزندش امجد علي شاه عهده دار حكومت اوَده شد. را در دست گرفت

زمام حكومت حكومت شيعي اوَده،  ي سلسلهآخرين نواب .) ق1304ى امتوف(نواب واجد علي شاه 
ها و پدرش جنگ رخ  ها و واجد علي شاه، بلكه ميان انگليسي ميان انگليسي. را به دست گرفت

  )336-334مظفر، . (داد
واجد علي شاه براي جلوگيري تهاجمات . خواست اَوده را تصرف كند كمپاني هند شرقي مي

شد و  ردوگاه لشكر حاضر مياو در ا. ها، ارتش خود را زياد كرد و با سلاح مجهز ساخت انگليسي
منظر عباس ( در چهارم فوريه) 75-74/  6ش منظرعباس رضوي،( .كرد نيروها را تشويق مي
، بريتانيا واجد علي شاه را پس از جنگ، از مقامش .م1856سال ) 75/  6ش رضوي، سخن تاريخ،

. و اوَده را تصرف كرد) 283سراج الاسلام،  سيد(و به كولكاتا تبعيد كردند  )336مظفر، (عزل كرد 
وزير خائن او، علي نقي خان،  ي هاين جريان با دسيس) 371هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، (
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بعد  )336مظفر، . (روي داد. ق1274بريتانيا در سال  نايب الحكومةدر زمان فرمانروائي ولهاوزن 
، سرجيمزآوترم به حكومت اوَده ).ق1274. (م1856گيري او توسط لرُد ولهاوزن در سال از كناره
 )234مير شريفي، . (رسيد

. ها شورش شد عليه انگليسي به كولكاتا رفت و در لكهنو. م1857واجد علي شاه در سال 
واجد علي شاه،  ي هها، پسر دو سال حضرت محل، همسر واجد علي شاه و مخالفان انگليسي

حضرت محل در پادشاهي از ) 76مير شريفي، . (، را پادشاه خود ساختند)برجيس قدر(رمضان علي 
در ) 298سراج الاسلام،  سيد. (پسر كوچكش نيابت كرد اما براي او كنترل ارتش مشكل ساز بود

بين ارتش و مردم اوَده و . خواست بر اوَده غلبه يابد غياب واجد علي شاه، كمپاني هند شرقي مي
حضرت محل بعد از شكست، همراه ) 12/  7منظرعباس رضوي، ش( .كمپاني جنگ شروع شد

حكومت نوابان اوَده بعد از واجد علي شاه به پايان . به نيپال فرار كرد) برجيس قدر(رمضان علي 
او در دل مردم ) 76/  6منظرعباس رضوي، ش( .رسيد و واجد علي شاه در كولكاتا ماندگار شد
به شكايات مردم رسيدگي  او) 336مظفر، . (ورزيد جاي داشت و به شدت به مردم مهر مي

. او فرهنگ را حفظ و گسترش داد. در زمان او به كشاورزي، علم و هنر توجه خاص شد. كرد مي
 )131/  14قريشي، ش( .در ياد خدا و ترس از آخرت بود اكثراً ويگويند ) 336مظفر، (

  اقدامات ديني و فرهنگي واجد علي شاه

او خود در ماه . داد متيابرج كولكاتا بسيار رونقمنطقه نواب واجد علي شاه عزاداري را در 
رامپوري، (وي مرثيه خوان بود . كرد و لباس سياه بر تن داشت محرم عزاداري و نوحه سرايي مي

براي . ق1270در بيست و ششم شعبان سال . ارادت خاصي داشت Aو به امام حسين) 7/  5
او در زمان قيام خود ) 329آصفه زماني،( .واجد علي شاه از كربلا، خاك شفاء در لكهنوء آورده شد

هاي زيادي ساخت كه هنوز هم پا برجا است و در ايام محرم تا هشتم ربيع  به متيابرج، حسينيه
  .شود زار ميجا برگ الاول عزاداري در آن

و به شدت به علماي ) 50/  6نقوي، ش( كرد نواب واجد علي شاه به علما بسيار احترام مي
. ، به خوشگذراني پرداختكهنومدتي، واجد علي شاه در ل) 336مظفر، . (ورزيد شيعي محبت مي
ود، از نواب، ولي فقيه حكومت شيعي اوَده ب ي همحمد مجتهدالعصر كه از ناحي سلطان العلما سيد

محمد  اماميه، سيد ي هخاطر نياز فرق سمت خود استعفاء داد؛ اما با التماس واجد علي شاه، و به
. محمد در زمان واجد علي شاه، اقتدار مذهبي داشت العلما سيد سلطان. استعفاي خود را پس گرفت
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به قلمرو حكومت ها، حكومت اوَده  بعد از بركناري واجد علي شاه بدست انگليسي )635اكرام، (
واجد علي صاحب ذوق و شاعر بود و ) 155اردو ادب كي مختصر تاريخ، ( .بريتانيا اضافه شد

هاي سفر خود را در قالب اشعار  مصائب و رنج» حزن اختري«او در مثنوي . تخلص داشت» اختر«
اپ رسيده وي تصنيفاتي دارد كه به چ) 169اردو ادب كي مختصر تاريخ،ص( .به زبان اردو در آورد

) 336مظفر، . (ديوان شعر او به زبان فارسي و هندي است. و برخي به زبان هندي و فارسي است
اسامي نوابين اوَده و مدت حكومت  )233مير شريفي، . (او تأليفاتي به زبان فارسي و هندي داشت

  :آنان عبارتند از
-1135نواب سعادت خان برهان الملك. 1
  .ق1152
: ر خان صفدر جنگنواب ابوالمنصو. 2
  .ق1152-1168
نواب ميرزا جلال الدين حيدر شجاع . 3
  .ق1189-1168: الدوله
  .ق1212-1189: نواب آصف الدوله.4
-1212: نواب ميرزا وزير علي خان. 5
  .ق1213
: نواب سعادت علي خان يمين الدوله. 6
  .ق1213-1230

-1229: سلطان غازي الدين حيدر. 7
  .ق1243
-1243: ين حيدرسلطان نصير الد. 8
  .ق1253
  .ق1258- 1253: نواب محمد علي شاه. 9

  .ق1263- 1258: نواب امجد علي شاه. 10
  .ق1272- 1263: نواب واجد علي شاه. 11
 -1273ذي قعده : نواب برجيس قدر. 12
  .ق1274شعبان 

  دولت نوابين شيعي بنگال

مركز . است» بنگال هند«نام ديگر بنگال غربي، . است» پشچِمبنگ«نام رسمي اين ايالت، 
 91,347,736، .م2011هند طبق آمار سال بنگال ايالت  تيجمعو » كولكاتا«اين ايالت، شهر 

ديگر اديان . نفر است 23,019,629نفرجمعيت هندو و جمعيت مسلمانان  66,227,108نفراست؛ 
ر اديان درصد مسلمان و باقي ديگ 25. درصد هندو 72.5يعني حدود . باشند مي 2,100,997

اين ايالت طبق ) 3بهتاچارج، . (كيلو متر مربع است 88752وسعت آن ) 437كوتّايام، . (هستند
اكثريت قومي اين ايالت را هندوهاي بنگالي زبان تشكيل . شود نظام پارلمان ايالتي اداره مي
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احد دين رسمي  اين ايالت، هندوئيسم است و و. زبان رسمي اين ايالت، بنگالي است. دهند مي
و وردهمان  1پرگنه 24شهرهاي بزرگ آن كولكاتا، . نديگو يم »هيروپ«پول آن به زبان بنگلا تاكا 

: هاي هندو، بودايي و مسيحي، عبارت است از تعطيلات رسمي آن، علاوه بر برخي جشن. است
ژانويه  26، )آغاز سال مسيحي(دهم محرم، دوازدهم ربيع الاول، عيد فطر، عيد قربان، اول ژانويه 

 ).روز استقلال هند از استعمار انگليس(آگوست  15، )اعلام روز جمهوريت رسمي(
. ورود نخستين شيعيان اثنا عشري در بنگال هند در دست نيست ي دربارهاطلاع دقيقي 

در ) 493رود كوثر، اكرام، . (تاكنون تاريخ فرهنگي و مذهبي شيعيان بنگال هند نوشته نشده است
معرفي نشده؛ » حكومت شيعي«يخي هندوستان، حكومت شيعيان بنگال به عنوان هاي تار كتاب

 ي شيعهدر قرن شانزدهم ميلادي، برخي از فرمانروايان . بلكه به عنوان مسلمان معرفي شده است
هاي آنان براي گسترش مذهب تشيع يادي  مغول، در بنگال هند حكمراني كردند؛ اما از فعاليت

بنابر نظر برخي، . هاي مختلف وجود دارد بنگال هند، ديدگاه رود شيعيان بهدر مورد و. شده استن
گردان عرب و  نخستين شيعياني كه به اين سرزمين قدم نهادند، بازرگانان، دانشمندان و جهان

ها، به مهاجرت مسلمانان به بنگال در زمان تركان عثماني و سلاطين  در برخي كتاب. ايران بودند
از مناطق مختلف جهان مانند ازبكستان، تاجيكستان، ايران و كشورهاي عربي به مغول، در بنگال 

شيعيان، قبل از ) 10آخوند زاده، . (منظور كسب شغل، بازرگاني و تبليغ اسلام، اشاره شده است
فتح بنگال به دست محمد بختيار خلجي، در لباس صوفيان وارد اين سرزمين شدند و در حال 

  .تقيه بودند
به مرور . نظر برخي مورخان مسلمان، تشيع در اين منطقه توسط صوفيان گسترش يافتبنابر 

بعدي به  ي همغولي و در مرحل ي هزمان، صوفيان و پيروان آنان به پشتيباني برخي حكمرانان شيع
حمايت نوابين مرشدآباد و نواب واجد علي شاه و برخي بازرگانان ثروتمند عرب و ايراني مقيم 

تاريخ شيعيان بنگال هند بعد از فتح بنگال به دست مسلمانان را . مذهب تشيع گرويدند بنگال، به
نوابين  ي دورهتشيع در حكومت مغولان و  ي دورهتشيع در ه تقسيم كرد، توان به دو دور مي

  .مرشدآباد

                                                      
1. 24 Perganas 
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  حكومت مغولان ي دورهتشيع در 

حكومت  ي دورهميلادي، در بنابر نظر بعضي از نويسندگان، مذهب تشيع در قرن شانزدهم 
در اوايل قرن هفدهم ميلادي،  به احتمال بسياراما ) 18/  2اسعدي، (  مغولان به بنگال راه يافت؛

، از .)م1660-1639(پادشاه مغول، شاه شجاع . توسط بازرگانان و جهانگردان ايران گسترش يافت
و تشيع از طريق ممتاز محل، حاكمان شيعه مذهب و مادرش ممتاز محل، پيروِ مذهب شيعه بود 

الدين، وزير شاه طهماسب صفوي،  ممتازمحل دختر ميرزا غياث. به پادشاهان مغول هند راه يافت
اين ازدواج  ي همراد و شاه شجاع كه ثمر. امپراتور هند شاه جهان با ممتاز محل ازدواج كرد. بود

كثر اميران دربار شاه شجاع، ا) 332-331مظفر، . (هستند، آشكارا خود را شيعه معرفي كردند
حكومت مغولان، به عنوان  ي دورهغير از شاه شجاع، شيعيان ديگر در . شيعيان ايران بودند

اگر شيعه بودن امپراتورهاي مغول . جانشين سلطنت مركزي مغولي هند، در بنگال حكومت كردند
بود كه به .) م1530-1483(الدين محمد بابر  هند اثبات شود، نخستين امپراتور مغولي هند، ظهير

  .قلمرو حكومت خود به بنگال حمله كرد ي هبراي توسع. م1528او در سال . بنگال قدم نهاد
پس از  او. ، امپراتور هندوستان شد.)م1556-1508(بعد از درگذشت بابر، پسرش همايون 

طهماسب، به قندهار سپس به دربار شاه ) 48پي هاردي، (هاي مقيم بنگال،  شكست از افغاني
همايون با تشويق شاه ) 402/  1جواهرلعل نهرو، . (پناهنده برد) 13آخوند زاده، (پادشاه ايران 

و شاه طهماسب نيز نيروي كمكي ) 315/  1جواهرلعل نهرو، (طهماسب مذهب تشيع را پذيرفت 
گال سياست، نفوذ شيعه در هند و بن ي صحنهبا ظهور همايون در ) 48پي هاردي، . (به او داد

. كه حميده بانو، همسر همايون، دختر دانشمندي شيعه بود افزايش پيدا كرد و علت ديگري اين
شاه طهماسب، تحت ) 284مير شريفي، . (مادر همايون نيز ايراني بود) 15-13آخوند زاده، (

سواره نظام به همايون  12,000يا ) 48پي هاردي، ( 14,000فرماندهي پسر خود، شاهزاده مراد، 
هاي  ها، دولت آنان پس از حكومت مغول. ها شيعه بودند آن ي همهكه ) 315/  1رضوي، (د دا

در سه دسته سپاه مهم همايون ) 333-332مظفر، . (مستقل كوچكي در سراسر هند برپا كردند
قبل از سفر همايون به  )187-176بيات، .( فرمانده ايراني يا شيعه بودند 68) 320/  1رضوي، (

همايون سپاه خود را به . شاه سوري ايالت بيهار و بنگال را به تصرف خود درآوردايران، شير
همايون به بنگال رفت و بين . سركوب آن فرستاد؛ اما شيرشاه ارتش همايون را شكست داد
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همايون ) 283/  1بهبهاني، . (هاي متعدد رخ داد و همايون شكست خورد شيرشاه و همايون جنگ
  . در شهر گور يا لكهنوتي مدتي سكونت داشت. م1539-1538در سال 

اكبر . امپراتور هندوستان شد.) م1542متولد (الدين محمد اكبر  بعد از همايون، پسرش جلال 
اكبر در ) 2/  1محمد هاشم، . (گرا بار آمد با تأثيرپذيري از مادر خود، مردي سخت مذهبي و سنت

. م1579و در سال ) 198سراج الاسلام،  سيد(به بِيهار و بنگال لشكر كشيد . م1576سال 
  .سپاه او بنگال را به حكومت مغولان افزود) 77هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، .) (ق987(
براي فروكش كردن . م1581اكبر در اوايل فوريه ) 487هندوستان پر اسلامي حكومت، فهمي، (

با درگذشت داودخان ) 352/  1رضوي، . (شورش ميرزا حكيم، بار ديگر به بنگال لشكر كشيد
  .اني، بنگال ضميم هند شدكرّ

  حكومت مغول ي دورهحاكمان شيعه در 

در بنگال، چند فرمانروا ) پيش از استقلال نواب مرشد قلي خان(فرمانرواي مغول  38از بين 
 داران، حكمرانان و منصب. از امپراتوران مغولي، بابر، همايون و اكبر، شيعه بودند. شيعه بودند

رضوي، . (هاي شيعه، تلاشي براي تبليغ تشيع در اين منطقه نكردند مداران شيعه و ايراني سياست
  .)م1575حك (منعم خان : حاكمان و استانداران شيعه مغولي در بنگال از قبيل) 385/  1

او به عنوان . منعم خان، پسر ميران بيگ انديجاني، از اميران ترك دربار همايون و اكبر بود
در سال . در رضاعي پسر بابر، عسكري، تحت فرمان همايون، به مقام مهم دولتي رسيدبرا

منعم خان بعد از سركوبي شورش . و سمت وكالت به او بخشيد» خانِ خانان«اكبر لقب . م1560
او را براي سركوبي . م1575اكبر در سال . ها، حكمران جونپور و مناطق شرق هند شد اُزبك

به . م1574بعد از ناكامي او، اكبر درسال . نگال، داوود خان كراّني، اعزام كردسلطان افغاني در ب
منعم خان با . بنگال رفت و سركوبي داوود خان را بار ديگر به منعم خان و تودرمل واگذار كرد

در سوم مارس . به پايتخت بنگال، تاندا، وارد شد. م1574سپتامبر در سال  25بيست هزار سپاه در 
  .در جنگ توكاروي، داوود خان شكست خورد و نزد منعم خان خود را تحويل داد. م1575سال 

به حكومت . م1576اكبر، منعم خان را حاكم بنگال و بيهار كرد و اين دو ايالت در سال 
منعم خان پايتخت را از تاندا به گور منتقل ) 198سراج الاسلام،  سيد. (مغولي اكبر افزوده شد

. م1575اكتبر سال  23از اين رو، منعم به تاندا بازگشت و در . ل سكونت نبودساخت؛ اما گور قاب
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  . دنيا را ترك گفت
، پسر ولي بيگ ذوالقدر و پسر خواهر بيرم .)م1578-1576حك (خان جهان حسين قلي خان

. بود) قراقويونلو(شيعي تركمن  ي هبيرم خان، پسر سيف علي، از قبيل) 378/  1رضوي، . (خان بود
در . شيعي تعلق داشت ي هحسين قلي به خانواد) 313،316،320،325/  1هر عباس رضوي،اط(

او بعد از  ي هنخستين وظيف. را به او داد و حاكم بنگال شد» خان جهان«اكبر لقب . م1575سال 
ژوئيه  12حسين قلي در . ها پس بگيرد حكمران شدن، اين بود كه بنگال را از دست افغان

داوود خان كرّاني، را شكست داد  گ راج محل، پادشاه افغاني بنگال،جن در.) ق984.(م1576
  .در نزديكي تاندا در گذشت. م1578و در سال ) 378/  1رضوي، (

، از كارشناسان مالياتي اكبر .)م1580-1579حك (خواجه مظفّرعلي خان تربتي حاكم بنگال
تجربگي نتوانست  كست داد اما از روي بياو چند بار شورشيان را ش. بود، ايراني با نفوذ و شيعه بود

 1رضوي، . (بدست شورشيان كشته شد. م1580كاملاً بر شورشيان پيروز شود؛ لذا در آوريل سال 
 /350.380(   

لقب  فرزند مردان علي خان.) م1709ايمتوف(نواب ابراهيم به . م1635شاه جهان در سال 
ابراهيم خان . و را به حكومت كشمير گماشتا. ق1072عالمگير شاه، در سال . داعطا كر» خان«

بعد از مدتي عالمگير او را به . در شورش اهل سنت كشمير عليه شيعيان، به شيعيان كمك كرد
 8مجدداً وي را به كشمير فرستاد كه . ق1089لاهور و سپس به بيهار منتقل كرد؛ اما در سال 

تلاف شد، عالمگير او را از كشمير فراخواند دوباره بين شيعه و سنيّ اخ. جا خدمت كرد سال در آن
او بعد از بنگال به اله آباد و براي بار سوم به كشمير رفت . و حكومت بنگال به او واگذار كرد

او در وطن خود ابراهيم آباد . هاي گجرات و كابل نيز منصوب گرديد وي به حكومت.). ق1113(
ابراهيم خان، مدبر و عالم و .  درگذشت. ق1121كيلومتري لاهور، در سال  30، در »سودهره«

اي راسخ داشت و به ساختن  او سخاوتمند بود و عقيده. پرداخت اديب بود و به نظام امور مي
وي . او دو فرزند به نام زبردست خان و يعقوب خان داشت. مند بود مساجد و احداث باغ علاقه

ابراهيم خان، ) 50-49حسين، ( .داشت» بياض ابراهيمي«تصنيفي داراي هفت جلد به نام 
بين ابراهيم خان و شاه جهان، پسر جهانگير . ايراني و از جانب جهانگير حاكم بنگال بود ي هشيع

-1617حك (، شاه جهان به بنگال لشكر كشيد و ابراهيم خان.م1624در سال . اختلافي رخ داد
  )56ا، آشن. (در جنگ كشته شد و بنگال به تصرف شاه جهان درآمد .)م1624
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زبان و  بود و به شاعران فارسي، عالم و فرهنگ دوست .)م1660-1639(شاه شجاع
مشاوران او . كرد دانشمندان دربار كه اكثر آنان ايراني و پيرو مذهب تشيع بودند حمايت مالي مي

شاه . مادرش و دو همسرش نيز شيعه بودند. كاران او شيعه بودند بيش از نصف خدمت. شيعه بودند
او . تن از شيعيان را همراه خود به بنگال آورد و آنان را در سراسر بنگال مستقر ساخت 300ع شجا

ژوئيه  23او در ) 328سعيدالحق، . (با انتخاب مذهب تشيع، حمايت اميران ايراني را جلب كرد
حاكم بنگال گشت و بيست . م1639به دنيا آمد و به دستور پدرش، شاه جهان در سال . م1616
آثار . او پايتخت را از داكا به راج محل منتقل كرد. هاي اُريسه و بنگال حكومت كرد بر ايالتسال 

حكومت او،  ي دورهدر ) 277/  1بختاور خان، . (ستساز او درساحل درياي گنگا هويدا ساخت و
در جنگ بهادرپور . م1658فوريه سال  24شاه شجاع . اُريسه و بنگال آرامش خوبي داشت

  )329/ سعيدالحق . (شكست خورد
ايراني ) 15آخوند زاده، ( ي شيعهاز بزرگان  .)م1663-1660(خانِ خانان معظّم خان ميرجمله 

او از ) 18/  2اسعدي، . (مدتي در بنگال حكومت كرد و تأثير مهمي در بسط نفوذ تشيع داشت
وران مغول، وي از امپرات. اسم اصلي او، محمد سعيد بود. طرف اورنگ زيب، حاكم بنگال شد

او منشي بازرگان . در اردستانِ اصفهان متولد شد. م1591وي در سال . القابات زيادي كسب كرد
الماس بود كه همراه بازرگاني به هندوستان آمد و به تجارت الماس پرداخت و چند معدن الماس 

ومت ميرجمله در دستگاه حك. هاي فراوان و بازرگاني بزرگ شد او صاحب كشتي. اجاره كرد
اين . كرناتك را تصرف كرد ي منطقهاو . پادشاه گولكنده به مقام وزارت و نخست وزيري رسيد

. ساخت سرباز 12000 ي هامپراتور شاه جهان او را فرماند. موضوع سبب ترس پادشاه گولكنده شد
وقتي اورنگ زيب امپراتور شد، ميرجمله را به جنگ شاه شجاع فرستاد . او سپس نخست وزير شد

ميرجمله پايتخت را از راج محل به داكا منتقل كرد و به بخش . او تا داكا شجاع را دنبال كرد و
هاي بازرگاني خارجي نيز  او به شركت (J.N.Sarkar,1972-74) .اي كرد قضايي توجه ويژه

و در نزديكي  (A.Karim) خلاق، شجاع، دانشمند و دور انديش بوداو فردي، با ا. كمك كرد
   (Jagadish Narayan) .درگذشت. م1663مارس  30خضرپور در 

او ايراني و . دسال حاكم بنگال بو 24سر آصف خان ، پ.)م1678-1664حك (سته خانشاي
عمه او نورجهان، همسر امپراتور . الدوله بود اسم پدر بزرگش ميرزا غياث بيگ اعتماد. شيعه بود

. هر دو خواهر و برادر شيعه بودند. ، بوداو برادر بزرگ ممتازمحل، همسر شاه جهان. جهانگير بود



 

لت
دو

 
اره
به ق

ر ش
ي د

شيع
ي 
ها

  
قي
شر

ند 
ي ه

مپان
ر ك

ضو
ا ح

از ت
 آغ

د از
هن

 

167  

» شائسته خان«جهانگير، لقب . سته خان، ميرزا ابوطالب خان بوداسم اصلي  شاي) 15آخوند زاده، (
اصلاحات . سالگي به بنگال رسيد 63وي در . هاي مختلف شد او استاندار ايالت. به او داد

يات غير قانوني و مجازات مجرمان، از حكومتي، جلوگيري از مفاسد كارمندان دولتي، لغو مال
 )يكي از شهرهاي بنگلادش فعلي(ام سته خان به خاطر پيروزي چتّوگرشاي. هاي او بود فعاليت

منطقه مسلمان (براي جلوگيري غارتگري دزدان دريايي و ارتش اراكان  او. بسيار معروف شد
مله برد و بر دلاور خان، حاكم سنديپ ح ي هبه جزير. م1665، در سال )نشين كشور ميانمار فعلي

  . سنديپ غلبه كرد و چتوگرام به دست وي افتاد
. هاي اروپايي روبرو شد مخالفت شركت خان با گيري در آيين بازرگاني، شايسته خاطر سخت به

او نيز آنان را از بنگال . دومِ حكومت او، كمپاني انگليسي عليه دولت مغول جنگيد ي هدر مرحل
خان،  شايسته) 448كوتّايام، ( .ها نشد رگز راضي به تأسيس پايگاه دائمي انگليسيو هبيرون راند 

، و اطراف آن، چند مسجد، آستانه، قبرستان و قصر »داكا«او در پايتخت، . معماري بزرگ بود
  .ساخت

  مغول ي دورهمنصب داران شيعه در 

البته . ين بنگال شدندحكومت مغولان هند، برخي از منصب داران شيعه عازم سرزم ي دورهدر 
رضوي، (يكي از آنان حكيم ابوالفتح گيلاني كه از بزرگان شيعه . آنان چندان فعاليت ديني نداشتند

پدرش عبدالرزاق . و دانشمندي مشهور بود و در فلسفه، حكمت و طبابت شهرت داشت) 364/  1
ي، نسب او را به امام برخ. لاهيجان بود القضاة، مولّف مصباح الشريعه، قاضي .)ق975متوفي(

و طبيب دربار ) 69حسين، (از شيراز وارد هند شد . ق983او در سال . رساندند Aموسي كاظم
او در اواخر سال . ظامي دست يافتهاي سياسي و ن شد، سپس به مقام.) م1542متولد(اكبر 
ي متعدد به ها قاضي نوراالله شوشتري از دوستان وي بود و نامه. ، قاضي و امين بنگال شد.ق987

او . دهمتور مريض شد و درگذشت ي هابوالفتح هنگام بازگشت از كشمير در منطق 1.قاضي نوشت
شرح (فتاحي : آثار وي عبارتند از. فتح االله داشت خليل و سيد ابوالوفاء، سيد سه فرزند به نام سيد

حكيم ابوالفتح، مثنوي ، افادات )رقعات ابوالفتح(، چهار باغ )شرح اخلاق ناصري(، قياسيه )قانونچه
 )71-69حسين، . (مظهرالاسرار

                                                      
 . م1968پاكستان،چاپ ، دانشگاه پنجاب،لاهوررقعات ابوالفتح گيلاني :رك .1
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الدين همام و ميرزا  ابوالفتح و نجيب. الدين همام گيلاني داشت ابوالفتح برادري به نام نجيب
توجهي پادشاه ايران، در اردبيل به كسب علوم  نورالدين محمد قراري بعد از درگذشت پدر و بي

بسياري از مهاجران عراق و خراسان به . هندوستان آمد ابوالفتح در پوشش تاجر به. دين پرداخت
وي استاد شيخ . او مربي جهانگير، پسر اكبر، شد. او در هند به سمت دولتي رسيدند ي هوسيل

در دمتور نيلابِ هندوستان . ق998وي در ماه شوال . فيضي و مولانا عرفي شيرازي نيز بود
بوالفتح معاون حاكم بنگال، خواجه مظفّرخان تربتي ا .درگذشت و در بابا حسن ابدال مدفون گشت

بعد از كشته شدن مظفرخان تربتي به دست شورشيان، زنداني شد؛ اما از . م1580بود و در آوريل 
  )350/  1رضوي، . (زندان فرار كرد

امپراتور اكبر در نخستين ديدار، به حكيم . يكي ديگر از منصب داران مغولي حكيم همام بود
و ) بنگال(به رياست مناطق حاجي پور . م1581و در سال ) 212/  2هندوشاه، (ايايي داد همام هد

او قبل از آمدن به ) 353،354/  1رضوي، . (حكيم همام شيعه بود. منصوب شد) سرجواوز(سروُ 
به دستور اكبر، نگارش تاريخ ) 383/  1رضوي، . (سرباز لشكر اكبر بود 600 ي هبنگال، فرماند

  )370،371/  1رضوي، . (تقويم سال سوم به حكيم همام واگذار شد. ر هند آغاز شداسلامي د
به دستور اكبر، براي بررسي . م1588االله نيز از منصبداران شيعيان بوده و در سال  شاه فتح

از ) 364/  2هندوشاه، . (امور دولت حاكم بنگال شهباز خان، همراه چند نفر به بنگال رفت
همسرش، نورجهان كه . لي  قلي بيگ شير افگن، فرماندار وردهمان، شيعه بودمعروفترين آنان، ع

نيز ) 136هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، ( بعد از كشته شدن او، همسر امپراتور جهانگير شد،
وقتي در ايران . شاه ايران بود ي هعلي قلي، رئيس آشپز خان) 15آخوند زاده، ( .ايراني و شيعه بود

د و اكبر، سمت مناسبي د و توسط بيرم خان وارد ارتش شجا به جا شد، او به ملتان آماهي پادش
را به عقد  -كه از كارمندان ايراني دربار بود.) م1592(ميرزا غياث  -مهرالنساء، دختر به او داد و 

ير جهانگ) 136هندوستان پر مغليه حكومت،  فهمي،( .درآورد و اراضي وردهمان را به او بخشيداو 
خاطر كشتن شير،  احتمالاً به) 210سراج الاسلام،  سيد( .ارتش وردهمان كرد ي هنيز او را فرماند

شير افگن ) 137 هندوستان پر مغليه حكومت،  فهمي،( .داد» شير افگن«امپراتور به او لقب 
كشته ) 137-136فهمي، ( الدين الدين و محافظان قطب بدست ايلچي امپراتور جهانگير، قطب

 فهمي،( .او دستگير شدند ي هدارايي شير افگن ضبط و خانواد) 210سيد سراج الاسلام، ( .دش
  )137 هندوستان پر مغليه حكومت،
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  نوابين مرشدآباد ي دورهتشيع در 

هاي نيمه مستقل قرار  ، بنگال زير نظر حكومت نواب)سال 48. (م1765-م1717هاي  در سال
كه  -، نُه نواب شيعه به نام ناظم بنگال .م1880-1765هاي  در سال) 26/  2اسعدي، . (داشت

در سرزمين بنگال، بيهار و اُريسه، . بر بنگال حكومت راندند -ها بودند دست نشانده انگليسي
اين نوابين مرشدآباد شيعه  ي همه. سال حكومت كردند 163نواب شيعه به مدت  16مجموعاً 

  . ل گسترش يافتهب تشيع در بنگابودند و با حمايت آنان، مذ
هاي ايالتي شيعي در قرن هيجدهم ميلادي در بنگال،  حكومت ي سلسلهتأسيس پس از 

نخستين حكومت مستقل شيعي كه ) 26/  1رضوي، . (شيعيان توانستند عقائد خود را آشكار سازند
مركز . گزار آن مرشد قلي خان است در قرن هجدهم به وجود آمد، حكومت مرشدآباد بود و بنيان

رود كوثر، اكرام، . (بود) داكا(فرهنگي اين حكومت بزرگ، مرشدآباد، عظيم آباد و جهانگيرنگر 
618(  

فعاليت او در . مرشد قلي خان، مؤسس دولت شيعي در سرزمين بنگال، بيهار و اُريسه است
 ي هدخانوا ي درباره. بنگال به عنوان ديوان ايالتي آغاز شد و به منصب ناظم بنگال و ارُيسه رسيد

، به نام حاج شفيع او را به فرزندي )ايران(يكي از اميران اصفهان . وي اطلاعاتي در دست نيست
از  او .گرفت و بعد از وفات حاج شفيع، مرشد قلي به هندوستان آمد و سردار لشكر مغول شد

. مأمور سركوب شورشيان ناحيه كامان پهاري گشت. م1635طرف امپراتور شاه جهان در سال 
با كمك مرشد قلي اصلاحاتي در . م1652اورنگ زيب، نائب السلطنت دكّن در سال ) 217شنا، آ(

وقتي اورنگ زيب پادشاه شد، او را در سال ) 219سراج الاسلام،  سيد. (امور مالي انجام داد
الدين،  او هميشه با عظيم. به او داد» كار طلب خان«و لقب ) 26احمد، (حاكم بنگال كرد . م1701

اورنگ زيب براي تشكيل اداره و دفتر در مرشدآباد . م1702در سال . م بنگال اختلاف داشتناظ
به جنوب رفت و در قبال اعطاي ثروت بنگال، از . م1703مرشد قلي در سال . به او اجازه داد

مرشد قلي بعدها نيز از بنگال به اورنگ زيب ماليات . گرفت» مرشد قلي خان«اورنگ زيب لقب 
 )352سعيدالحق، . (فرستاد مي

بهادرشاه، مرشد قلي به جنوب فرستاده شد  ي دوره، در .)م1707(بعد از درگذشت اورنگ زيب 
، جانشين پسر فرخ سير، .م1713او در سال . به بنگال برگردانده شد.) م1710(اما دو سال بعد 
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به . م1716سال  او بعد از درگذشت فرخنده سير، جانشين حاكم بنگال شد و در. فرخنده سير، شد
پايتخت را از داكا به . م1717وي در سال . سمت نظامت بنگال رسيد و القابات زيادي كسب كرد

از طرف حكومت مغولي . م1717-1700هاي  و در سال) 14آخوند زاده، (مرشدآباد منتقل كرد 
داد و زمينداري را اصلاح كرد و . م1722مرشد قلي در سال) 69پي هاردي، . (والي بنگال شد

د و مسج) مسجد بيگم بازار(مرشد قلي، مسجد كارطلب خان . ستد داخلي بنگال پيشرفت كرد
او با دست خود از . گاه از شريعت منحرف نشد مذهبي بود و هيچ او. جامع مرشدآباد را ساخت
آخوند . (او پيرو مذهب تشيع بود. داد كرد و به مقامات مقدس هديه مي قرآن نسخه برداري مي

  .دنيا را ترك گفت. م1727ژوئيه سال 30وي در ) 15ه، زاد
-1727هاي  الدين محمد خان در سال بعد از درگذشت مرشد قلي خان، دامادش، شجاع

. او هنگام مرگ اورنگ زيب، استقلال حكومت خود را اعلام كرد. نواب بنگال بود. م1739
امپراتور دهلي . ز شيعه بودندالدين و همسرش ني شجاع ي هخانواد) 259سراج الاسلام،  سيد(

مؤتمن الملك شجاع «ها روپيه از ماليات بنگال، به او لقب  محمدشاه در قبال پذيرش ميليون
او امور مملكت را به حاج احمد، عالم چاند، جگت سيته و فتح چاند واگذار . داد» الدوله اسد جنگ

واب، اين سرزمين را به چهار قسمت ن. بيهار در ايالت بنگال ادغام شد. م1733در سال . كرده بود
ديگر  ي منطقهمركزي حكومت كرد و جانشيناني در سه  ي منطقهتقسيم كرد و خودش بر 

از دنيا رفت و در . م1739الدين در سال  شجاع. در دوران شجاع، بنگال امنيت داشت. گماشت
  .مرشدآباد دفن شد

علاءالدين «با لقب . م1739در سال ) 259سراج الاسلام،  سيد(الدين  خان، فرزند شجاعسرفراز
برخي از . وي در امور دولتي كم تجربه بود. بر تخت حكومت مرشدآباد نشست» حيدر جنگ

اج احمد را از مقام بعد از آشكار شدن توطئه، ح. اميران تلاش كردند او را از حكومت بركنار سازند
را كه در آن زمان جانشين حاكم حاج احمد، برادر كوچكش علي وردي خان . كرد ديواني بركنار

در اين زمان، . در بيهار بود عليه سرفراز شوراند و حمايت عالم چاند و جگت سيته را جلب كرد
. علي وردي خان از سلطنت مغول، سند حكمران بنگال، بيهار و ارُيسه را رسماً از آنِ خود ساخت

گيريا جنگ شديد رخ داد و  ي منطقهعلي وردي خان براي سركوبي سرفرازخان حركت كرد و در 
مرشد قلي خان در تاريخ  ي سلسلهبعد از كشته شدن سرفرازخان، حكومت . سرفراز كشته شد

  .بنگال به پايان رسيد



 

لت
دو

 
اره
به ق

ر ش
ي د

شيع
ي 
ها

  
قي
شر

ند 
ي ه

مپان
ر ك

ضو
ا ح

از ت
 آغ

د از
هن

 

171  

 ميرزا محمد علي و لقببا نام اصلي ) 487، كوتّايام.) (م1756-1676(علي وردي خان 
پدرش شاه قلي  و» ل بيهار و اُريسهناظم بنگا شجاع الملك، حسام الدوله، مهابت جنگ، نواب«

. خان ميرزا محمد مدني، عرب نژاد و از كارمندان دربار ميرزا اعظم شاه، پسر دوم اورنگ زيب بود
خاطر  احتمالاً به. ترك افشار خراسان و دختر نواب عقيل خان بود ي همادر علي وردي از قبيل

وردي  بعضي نويسندگان او را االله) 337فر، مظ. (مادرش او را برخي نويسندگان، ايراني پنداشتند
سرافرازخان، . م1740علي وردي خان در سال) 337مظفر،  ؛ 15آخوند زاده، . (اند خان ناميده

فرمانرواي بنگال، بيهار، و اُريسه، را مغلوب ساخت و اين سه ايالات مهم هند را در اختيار خود 
او ) 107/  2اسپير، . (حاكم مستقلّ شد. م1756-1740هاي  و در سال) 26/  2اسعدي، (درآورد 

) 487، كوتّايام. (در بنگال امنيت برقرار كرد) 14آخوند زاده، (ها  بعد از شكست دادن سپاه مرات
هميشه اشرار را تحت كنترل نگه . و بسيار دانا بود) 15آخوند زاده، (علي وردي خان، شيعه 

  )469-468/  2بهبهاني، . (داشت تا شورش نكنند مي
ها و  نادر شاه، تهاجمات مرات ي هوضعيت سراسر كشور به خاطر سقوط دولت مغولان، حمل

علي وردي براي ) 341هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، . (ها، وخيم بود هاي انگليسي توطئه
خود، سراج الدوله را جانشين خود  ي نوهاو در آخر عمر . هاي فراوان كرد حلّ اين مشكلات تلاش

در .) ق1169نهم رجب () 108/  2اسپير، . (م1756آوريل  16يا  10و  )337مظفر، (ساخت 
هاي مهرالنساء معروف  علي وردي سه دختر به نام )467/  2بهبهاني، . (بيماري استسقاء درگذشت

علي وردي، به علما، سادات و دانشمندان . به گهسيتي بيگم، منيرا بيگم و آمنه بيگم داشت
. محمد علي عالم بزرگ شيعي بود او مريد علامه سيد) 466/  2بهبهاني، (. ورزيد محبت مي

. كرد هاي علمي و ديني برگزار مي علي وردي بعد از نماز عصر نشست) 626اكرام، رود كوثر، (
خواندند و حدود دو ساعت  هاي اماميه را مي دانشمندان در حضور او به عنوان تبرّك متون كتاب

  ) 628-627اكرام، رود كوثر، . (كردند و علمي گفتگو ميمسائل ديني  ي درباره
و فرزند نواب ) 259سيد سراج الاسلام، (علي وردي خان  ي نوه.) م1733متولد (الدوله  سراج

و مادرش آمنه بيگم ) 467/  2بختاور خان، (الدين احمد خان هيبت جنگ پسر حاجي احمد،  زين
در جنگ عليه . م1746هر داكا كرد و در سال علي وردي او را فرماندة ارتش بحري ش. بود

الدوله آخرين  سراج. جانشين خود ساخت. م1752او سراج الدوله را در سال . ها، همراه داشت مرات
هاي پياپي  حكومت او با بحران. سالگي به حكومت رسيد 20بنگال، در  ي شيعهحاكم خود مختار 
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اسان هندو از اين كه اقليتي مسلمان بر آنان سرشن. رو به رو شد؛ چون اوضاع بنگال آشفته بود
. برخي از اميران، دشمن سرسخت وي شدند) 108/  2اسپير، . (حكومت كنند ناراضي بودند

الدوله براي بعضي از اميران، نوعي تهديد بود؛ چون نواب به جاي حمايت از اميران  حكومت سراج
هاي مقيم  از طرف ديگر، انگليسي. بخشيدقديم، به افراد و قبايل و مذهب ديگر قدرت و مقامات 

هاي مسكوني در اطراف  انبارها و خانه. م1716قدرتمند شدند و در سال . م1694بنگال در سال 
 )109/  2اسپير، . (ها از اين كار دست بر نداشتند انگليسي. قلعه كولكاتا ديوارهاي محكم ساختند

كولكاتا و  ي قلعهوگيري ساخت ديوارهاي جل ي دربارهها دستورهاي نواب  زماني كه انگليسي
تحويل دادن پسر خائن راج بلبه، كرشن داس را رد كردند، او در قاسم بازار كاخ تجارتي 

. ها را از بنگال اخراج كرد ها را تحريم ساخت و كولكاتا را تصرف كرد و انگليسي انگليسي
 2اسپير، . (و شهر سقوط كرد) 259لام، سيد سراج الاس(پناه بردند ) فولتا( ي هها به جزير انگليسي

ها خسارت  ها توافق برقرار شد و نواب به انگليسي بعد از مدتي، بين نواب و انگليسي )109/ 
هاي خود را برآورده  الدوله بودند تا بتوانند خواسته ها در صدد جايگزين سراج انگليسي. پرداخت
كمپاني به فرماندهي . ن حريص را جذب كردندآنان مير جعفر، جگت سيته و بعضي از اميرا. سازند

نواب در ميدان پلاسي در . م1757ژوئن 23در . كلائيو و وات سن، به طرف مرشدآباد حركت كرد
  )14آخوند زاده، . (الدوله فردي عميقاً مذهبي بود سراج) 132نقوي، ( .ها ايستاد مقابل انگليسي

  علل سقوط حكومت نوابين 

رسد معلوم مي  ر مورد تاريخ نوابين مرشدآباد، اطلاعاتي كه به دست ميدقيق د  هبعد از مطالع
هاي مختلف  سقوط و انحطاط حكومت مقتدر نوابين شيعي بنگال هند، علت ي دربارهشود كه 
  . شود ها اشاره مي ترين علت خاطر نبودن وسعت در اين تحقيق، فقط به فهرست مهم به. وجود دارد
، كوتّايام( الدوله؛ آنان عليه سراج ي هها و توطئ ليسيحمايت هندوها از انگ. الف

  )مقدمهشكيل افروز، ؛ .456،488،491،494
هندوستان پر مغليه فهمي، ؛ 14،22آخوند زاده، (خيانت سرداران لشكر و وزيران؛ . ب

  )110/  2اسپير، ؛ 361حكومت، 
  )467/  2بهبهاني، (قبول مشورت نادرست از اميران؛ . ج
؛ 14آخوند زاده، ( ؛هاي تفرقه افكنانه كمپاني هند شرقي سلمانان و سياستم ي هتفرق. د



 

لت
دو

 
اره
به ق

ر ش
ي د

شيع
ي 
ها

  
قي
شر

ند 
ي ه

مپان
ر ك

ضو
ا ح

از ت
 آغ

د از
هن

 

173  

  )65جمشيدي بروجردي، ؛ 337مظفر، 
  )35/  1بهبهاني، (عشرت طلبي نوابين و رقابت اميران؛ . ه
  )467/  1بهبهاني، (الدوله؛  سراج كم سنّ و بي تجربه بودن. و
  )458/  1، جواهرلعل نهرو(ها؛  انگليسيخطر به  عدم توجه. ز
 1جواهرلعل نهرو، (آموزش نظامي، تاكتيك جنگي و سلاح جديد سربازان نواب؛  نداشتن. ح

 /458(  
  )462/  1جواهرلعل نهرو، . (دستگاه اطلاعاتي ضعيف. ط

علي وردي خان، خواهر . احمد نجفي بود فرزند سيد.) م1765متوفي (مير جعفر علي خان 
. درآورد و مقام بخشي، يعني مقام اول بعد از نواب، را به او داد خود، شاه خانم را به عقد مير جعفر

الدوله او را از مقامش  سراج. الدوله شورش كرد مير جعفر عليه سراج) 469-468/  2بهبهاني، (
مير جعفر را با خود . م1757الدوله در آوريل  ها براي خلع حكومت سراج انگليسي. بركنار كرد

الدوله خيانت كرد و نواب به دستور ميرن،  يز در جنگ پلاسي به سراجمير جعفر ن. همراه كردند
  .پسر مير جعفر، به دست محمدي بيگ كشته شد

اما حاكم اصلي، كمپاني هند ) 337مظفر، (ژوئن، مير جعفر را بر تخت نشاند؛  29كلائيو در 
در ) 337مظفر، . (ها سراسر بنگال را تصرف كردند و انگليسي) 73موج كوثر، اكرام، (شرقي بود 

او را معزول و مير قاسم را به جاي  1هنري و انسيتارت) 260سراج الاسلام،  سيد(، .م1760سال 
هندوستان پر مغليه فهمي، . (ها درگير شد البته مير قاسم با انگليسي) 27/  2اسعدي، (وي نشاند؛ 
با مير قاسم، مير . م1763كمپاني هند شرقي بعد از پيروزي در جنگ بكسر سال ) 361حكومت، 

به . م1765-1763و مير جعفر را دوباره در سال ) 260سيد سراج الاسلام، (قاسم را بر كنار كرد 
و ) 337مظفر، (ها بود  اما اقتدار در دست انگليسي) 435-434كوتّايام، (فرمانروائي باز گرداندند، 

او در سال ) 36/  1هبهاني، ب؛ 27/  2اسعدي، . (كرد مير جعفر تحت حمايت انگليس حكومت مي
  )260سيد سراج الاسلام، . (دنيا را ترك گفت. م1765

مير جعفر را خلع و داماد او، مير قاسم را بر . م1760اكتبر سال  20كمپاني هند شرقي در 
هندوستان پر مغليه فهمي، (او براي استقلال تلاش كرد ) 112/  2اسپير، . (تخت مرشدآباد نشاند

ها فعاليت كرد و  در اوايل حكومت، بر خلاف تمايل دروني خود، به نفع انگليسي و )348حكومت، 
                                                      

1.  Henry Vansittart و جانشين كلايو بود  ق،1178/م1764ق،تا1174/م1760فرماندار انگليس در بنگال از . 
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ها  او به انگليسي) 463كوتّايام، . (وردهمان را به كمپاني هند شرقي داد ي منطقه. م1760در سال 
. ها تيره شد او و انگليسي ي ههاي زيادي داد؛ اما به خاطر قانون مداري مير قاسم، رابط دارايي

ها را افزود و به تجار بومي تسهيلات  اب، ماليات بازرگانان بومي را كاهش داد و ماليات خارجينو
ها تجارت با بوميان را براي خود تحقير حساب كردند و براي افزايش  انگليسي. زيادي بخشيد

  .ماليات بر بازرگانان بومي بر نواب فشار وارد ساختند
هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، . (لشكر كشيدندعليه او . م1762ها در سال  انگليسي

در سال بعدي مير قاسم نيروي مسلحي به سبك اروپائيان تأسيس كرد و به خوبي در ) 361
پايتخت فعلي ايالت (نخست در شهر پتنه ) 146/  2اسپير، . (مقابل نظاميان كمپاني مقاومت كرد

سپس اين جنگ در مناطق كتوا، ) 27/  2اسعدي، . (درگيري آغاز شد و شكست خورد) بيهار
علتّ شكست او نفاق ) 260سراج الاسلام،  سيد. (مرشدآباد، گيريا، سوتي، اودوي و مونگير رخ داد

) 297/  1بهبهاني، (ال و خزائن خود را برداشت و از بنگال گريخت ومامير قاسم . سرداران او بود
الدوله، حاكم اوَده  قب به شاه عالم، و شجاعالدين علي جوهر مل و از آخرين امپراتور مغول، جلال

ها اعلام حمايت  آنان از نهضت مير قاسم عليه انگليسي) 27/  2اسعدي، . (درخواست كمك كرد
شاه عالم تلاش كرد  )348هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، . (كردند و به سوي شرق رفتند

در ميدان . م1764اكتبر سال  22ا در ام) 65شيمل، (قسمتي از بنگال را براي خود حفظ كند؛ 
ها  و انگليسي) 111/  2اسپير، (  مجبور به عقب نشيني شد) اي در غرب ايالت بيهار دهكده(بكسر 

 ؛ 260سراج الاسلام،  سيد. (آنان را شكست دادند) 27/  2اسعدي، (تحت فرمان هكتور مونرو 
ها را  ز شكست در جنگ، انگليسيشاه عالم بعد ا) 348هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، 

و ) 362-349،361هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، (بنگال، بيهار و اُريسه واگذار كرد 
شاه عالم مجبور بود منافع ) 233سراج الاسلام،  سيد. (ها براي او بازنشستگي مقرر كردند انگليسي

براي جنگ بكسر تاواني زيادي را  شجاع الدوله نيز) 65شيمل، . (ها واگذار كند سرزمين را به آن
ها در اوَده نيز  و به روهيلكهند بازگشت و بدين گونه انگليسي) 260سراج الاسلام،  سيد(پس داد 

  .درگذشت. م1777ميرقاسم ناپديد گشت و در نزديكي دهلي در سال . قدم نهادند
ها و  طئه انگليسيسبب ناكامي او تو. مير قاسم در مقايسه با حكمران ديگر با لياقت بود 

) 361هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، . (خيانت فرماندهان ارتش و نفاق بعضي از اميران بود
  )337مظفر، . (ها به فرماندهان وي رشوه داده بودند انگليسي
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  نوابين غير مستقل بنگال

حمد، ا(ها در اواسط قرن نوزدهم ميلادي حكومت شيعي مرشدآباد را خاتمه دادند  انگليسي
كمپاني هند شرقي بودند، به نام ناظم، حكومت كردند و  ي هو نوابين بعدي كه دست نشاند) 26

  .همه اين نوابين، شيعه مذهب بودند. خودشان را نواب خطاب كردند
، .)م 1747تولد (الدين خان  سيد ناظم) 260سراج الاسلام،  سيد(بعد از درگذشت مير جعفر، 

ها و به نام  او از دودمان سادات نجفي. بنگال بيهار و اُريسه شد، نواب .)م1766-1765حك (
او . معروف بود» الدين علي خان بهادر مهابت جنگ شجاع الملك ناظم الدوله نواب ناظم، ناظم«

او پسر دوم مير جعفر، از همسر سوم، . بر اين سرزمين حكومت كرد. م1766-1765هاي  در سال
الدين در سن هجده سالگي در  ناظم. را به او دادند» الدوله ناظم«قب ها ل انگليسي. منيّ بيگم بود

ها از  انگليسي. ، بعد از مرگ مير جعفربه حكومت رسيد.م1765سوم مارس يا پنجم ماه فوريه 
يكي از اميران هندوي، . رضا خان را نائب ديوان ناظم مقرر كردمدمحطرف اين نواب جوان، سيد

 30ها قدرت حكومتي و نظامي را  انگليسي. شورانيد رضاخان مينندكمار هميشه او را عليه 
او مجبور شد تاوان زيادي در مقابل جنگ بكسر پرداخت كند و . گيرند از او مي. م1765سپتامبر 

در جواني به . م1766مه  8الدين در  ناظم) 260احمد، . (ها رسيد آباد به انگليسي مناطق اَكوره و اله
بعد از مرگ . به خاك سپرده شد» مرشدآباد«او در جعفر گنج . شتطور اسرار آميز درگذ

  .جانشين شد) نجابت علي خان(الدوله  الدوله، برادر نابالغ او، سيف ناظم
سيف الملك سيف الدوله نواب ناظم «، ملقب به .)م1750تولد (سيد نجابت علي خان 

به حكومت رسيد كه تا دهم . م1766، در دوم مه سال »نجابت علي خان بهادر شهامت جنگ سيد
نجابت علي پسر مير جعفر علي خان از همسر سوم مير جعفر، . برقرار بود. م1770مارس سال 

درگذشت و بعد از . م1770مارس سال  10او در . ها بود او از سادات نجفي. منيّ بيگم، به دنيا آمد
  .او سيد اشرف علي به حكومت رسيد
اشرف علي فرزند مير جعفر علي خان و . ها بود سادات نجفي سيد اشرف علي خان، از دودمان

 21وي در . پرورش يافته بود) مجهلي بِيگم(او به سرپرستي نفيسة النساء . راحت النساء بود
سپس . او سه روز بعد درگذشت. بر تخت حكومت بنگال، بيهار و اُريسه نشست. م1770مارس 

نواب بنگال بود و بابر علي خان، . م1793-1770هاي  او در سال. مبارك علي خان جانشين او شد
بعد از . نواب بنگال بود. م1810-1793بابر علي خان از سال . جانشين نواب مبارك علي خان شد
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بعد از درگذشت . نواب بنگال بود. م1821-1810العابدين علي خان از سال  بابر علي خان، زين
بعد از وفات احمد . نواب بنگال شد. م1824-1821ل العابدين علي خان، احمد علي خان از سا زين

او از سال . ناظم بنگال شد.) م1838متوفي. م1810تولد(علي خان، سيد مبارك علي خان دوم 
  . او منصور علي خان را جانشين خود قرار داد. بر بنگال حكومت كرد. م1838-م1824

. م1830اكتبر سال  29در  او. سادات نجفي بود ي سلسلهنواب سيد منصور علي خان، از 
او به خاطر انتقاد از موقعيت خود در . نواب بنگال بود. م1880-1838هاي  وي در سال. متولد شد

در دست كمپاني . م1773اختيار كامل بنگال از سال . از نوابيت كناره گيري كرد. م1880سال 
در بيماري وبا . م1884ل منصور علي در سا. ها بود هند شرقي بود و نواب بازيچه دست انگليسي

از دنيا رفت و پسر ارشد خود، نواب سيد حسن علي ميرزا خان را جانشين خود كرد؛ البته نوابيت او 
  .ها لغو شد از طرف انگليسي

  علل سقوط حكومت شيعي بنگال هند

برپايي دولت شيعي در مرشدآباد در قرن هجدهم ميلادي، باعث شد شيعيان خدمات فراواني 
. مرشدآباد نيز به مزكر مهم سياسي تبديل شد) 35رود كوثر، اكرام، . (يخ و تمدن هند بكنندبه تار

) 7علي خان، (بنگال براي آباداني آن تلاش كردند؛ ) ناظمين(مرشد قلي خان و نوابين و واليان 
ترين علل سقوط اين حكومت  ساله نوابين شيعه دچار انحطاط شد و مهم 163اما بعد از حكومت 

  :عي عبارت است ازشي
 ها و بدست گرفتن مراكز مهم تجاري و اقتصادي بنگال؛ پايداري انگليسي. 1
 سلطنتي و غفلت نوابين؛ ي هتفرقه بين منصب داران، فرمانداران ارتش و خانواد. 2
 رفاه طلبي، اشرافيت، زندگي متجملانه و استبداد نوابين؛. 3
هاي  ها و گرايش ها، مليت ي با نژادها، زبانهاي حكومت و اقوام گوناگون وسعت سرزمين. 4
 متعدد؛
 هاي ناگپور،،،؛ ها و راجه هاي همسايگان مجاور مانند مرات درگيري با حكومت. 5
  ...هاي رزمي، فنون نظامي و ضعف در شيوه. 6
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  نوابين ي دورهوضعيت ديني شيعيان در 

قلي خان، اولين بار در بنگال، نواب مرشد . بودند دوازده امامي ي شيعهنوابين مرشدآباد از 
به تشويق مرشد قلي خان، عزاداري در ماه . اول محرم الحرام را تعطيل رسمي اعلام كرد ي هده

در اين ايام براي جلب رضايت نوابين و شيعيان، . ترين مراسم بنگال شناخته شد محرم از بزرگ
ترين شبيه ضريح امام  ردهمان جذّابهاي ناتو و و راجه. كردند زمينداران سنيّ و هندو عزاداري مي

زمينداران بزرگ در . انداختند ساختند و هيئت عزاداري به راه مي را در بنگال مي Aحسين
هنوز هم روبروي قصر . رفتند هاي غم انگيز پياده راه مي ها همراه شبيه ضريح و آهنگ خيابان

بسياري از . باشد هندوستان مي ترين حسينيه بزرگ وجود دارد كه از بزرگ ي ههزار در، حسيني
هاي آن، شيعه بودند اما معارف شيعه در اين سرزمين چندان رواج  مقامات رسمي بنگال و نواب

  )18/  2اسعدي، . (نيافت

  اوضاع فرهنگي در دوران نوابين

كردند و اين شهر  هاي ادبي و علمي شركت مي نوابين و حتيّ زنان مرشدآباد در فعاليت
هاي  در قرن) 3علي خان، . (و ادب و مركز علم و تمدن و ادبيات اردو در بنگال شد علم ي هگهوار

پيش از . هاي ادبي مرشدآباد در سراسر هندوستان معروف بود هجدهم و نوزدهم ميلادي، فعاليت
سوم قرن هجدهم  ي هدر سد) 17علي خان، . (سقوط، مرشدآباد از مركز مهم ادبيات هند بود

علي خان، ... (ياسي عليه دهلي آغاز شد و شاعران، اديبان، علما، بازرگانان وميلادي، تهاجم س
هاي اَوده و پتنَه، اهل علم و هنر به  بعد از فروپاشي حكومت. به طرف شرق هند كوچ كردند) 24

نوابين، اميران و واليان اين سرزمين، آنان را طوري پشتيباني كردند كه . مرشدآباد هجرت كردند
با قيام آنان، محافل شعر و سخن رونق گرفت و علم و . يادي از آنان به اين شهر، ماندندتعداد ز

و ) 7علي خان، (ادب طوري گسترش يافت كه اين شهر مركز فعاليت علمي و ادبي قرار گرفت 
از قرن هجدهم ميلادي، از نواب ) 17علي خان، . (اين شهر مركز داد و ستد فرهنگ و ادب شد

تا دوران حكومت نواب مير قاسم از دهلي، لكهنوء و عظيم آباد هزارها نويسنده و مرشد قلي خان 
  )24علي خان، . (دانشمند به مرشدآباد كوچ كردند

هاي فارسي و  مردم بومي بنگال براي خشنودي حاكمان و ورود به دستگاه حكومتي، زبان
بنابر اين در اشعار و . ار بوددر زمان حكومت مغولان، فارسي، زبان درب. گرفتند عربي را فرا مي
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. شود هاي شاعران و نويسندگان بنگال، تأثير فراوان زبان فارسي بر زبان اردو مشاهده مي نوشته
  )24 -22علي خان، (

  اقتصادي شيعيان در دوران نوابين -وضعيت اجتماعي

در قرن هجدهم ميلادي، حكومت شيعيان مرشدآباد با برادران اهل سنت تعامل زيادي 
در تاريخ اسلامي هند، جدا كردن . اهل سنت نيز با آنان برخورد دوستانه و تعامل داشتند. اشتد

. هاي شيعه و سنيّ از يكديگر كار سختي است؛ چون شيعيان تقّيه و احتياط مي كردند شخصيت
بيش  حكومت نوابين، با ديگر اقوام، به ويژه با هندوها كه در اكثريت بودند،) 35رود كوثر، اكرام، (

هاي  بسياري از هندوها در دوران حكومت نوابين شيعي بنگال، در سمت. از حد تعامل داشت
كليدي مستقر بودند؛ حتيّ بعضي از هندوهاي بنگالي به وزارت منسوب بودند و در بعضي از 

  .كردند كارها، نوابين به هندوها بيش از مسلمانان تكيه مي
دادند ادارة نظام جمع آوري ماليات را به هندوها  ح ميمرشد قلي خان و علي وردي خان ترجي

پي . (ترين افراد براي اين كار بودند بسپارند كه از نظر طبقاتي و سنت شغلي قوم خود مناسب
مرشد قلي خان . كرد مرشد قلي خان مسلمانان را كمتر در كارهاي اداري انتخاب مي) 63هاردي، 

را هندو ) هاي مالياتي دهكده هاي حساب ضباط(هاي گو بيشتر تحصيلداران مالياتي و قانون
پي . (كردند اكثراً هندو بودند ها را جمع آوري مي كارگزاران و زمينداراني كه ماليات. گماشت مي

هاي بازرگاني  علي وردي خان هندوها را در مقامات مهم اداري گماشت و به فعاليت) 70هاردي، 
در زمان . اهي هندوها انجام دادن فعاليت مهم ممكن نبودبدون رضايت و آگ. كرد آنان حمايت مي

  )259سراج الاسلام،  سيد. (الدوله، هندوها بر مقامات كليدي دولت قابض بودند سراج
اين سرزمين پنبه، . در زمان نواب علي وردي خان، بنگال از نواحي بسيار ثروتمند هند بود 

بين بازرگانان و حكومت اين سرزمين ) 26/  2اسعدي، . (كرد ابريشم و موسلين بسيار توليد مي
-1727(الدين محمد خان  در دوران نواب شجاع) 466/  2بهبهاني، . (روابط خوبي برقرار بود

ها روپيه از زمينداران بنگال به عنوان  او بارها ميليون. ارزاني در بنگال، بيهار و اُريسه بود.) م1739
  .م كردماليات گرفت و به امپراتور دهلي تقدي

به وسعت و « : اين گونه توصيف كرد. م1757كلائيو، فرماندار انگليسي، مرشدآباد را در سال 
جا افرادي هستند كه اموال و ثروتي خيلي بيش از ثروتمندان  ثروت لندن؛ با اين تفاوت كه در اين
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. يعه بودنداغلب ساكنان شهر مرشدآباد در آن زمان، ش) 470/  1جواهرلعل نهرو، (» .لندن دارند
  .بنابر اين، شيعيان مرشدآباد در آن زمان، بسيار ثروتمند بودند

. تصرف كردند، قابل تصور نيست. م1772-1757هاي  ها در سال هايي كه انگليسي دارايي
پس از جنگ پلاسي، ثروت و منافع . معروف شد 1ها به نام تصرفات پلاسي تصرفات اين دارايي

. ها و ديگران استفاده كردند ها براي جنگ با مرات گرفت كه از آنعظيمي در اختيار آنان قرار 
ها از مير جعفر علاوه بر گرفتن اختيارات  بعد از جنگ پلاسي، انگليسي) 463/  1جواهرلعل نهرو، (

شهرهاي مهم تجاري بنگال، مجوز تجارت بدون پرداخت گمرك، جبران خسارت سقوط كمپاني 
دولتي بنگال يك و نيم ميليون ليره استرلينگ  ي هلكاتا و از خزانالدوله در كو سراج ي هدر حمل
سه سال بعد، جانشين او مجبور به پرداخت صد . و از مير قاسم دويست هزار ليره گرفتند. گرفتند

ها از پرداخت هرگونه عوارض  قرار شد بعد از آن، انگليسي. ها شد و سي و نه هزار ليره به انگليسي
 )112-109/  2اسپير، . (معاف باشند و ماليات در بنگال

ها توانستند رقباي خود را در سراسر بنگال نابود سازند و  اين تصرفات، انگليسي ي هدر نتيج
. عملاً سرتاسر بنگال، به علت طبيعت آرام و مردم صلح جوي آن، در اختيار كمپاني قرار گرفت

توانست مأموران نواب و  كرد، مي دام ميهر بازرگاني كه چند هزار نفر از اراذل و اوباش را استخ
 0اين تصرفات، در سال ي هعلاوه بر اين، در نتيج) 112/  2اسپير، . (مردم روستاها را كتك بزند

جمعيت مرشدآباد و حدود نصف  ⅓در اين قحطي، . در بنگال قحطي به وجود آمد. م1771
يكي از عواقب : نهرو نيز گفته است) 473، كوتّايام. (جمعيت اطراف آن جان خود را از دست دادند

در ايالت بنگال و بيهار پيش آمد و بيش از . م1770ها قحطي مهيبي بود كه در سال  حكومت آن
  )455/  1جواهرلعل نهرو، . (جمعيت اين نواحي ثروتمند و پهناور و پر جمعيت را كشت ⅓

                                                      
1. Plassey Plunder. 
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  :منابع فارسي و عربي

، نشر مؤسسه 3الكامل في التاريخ، جن ابي الكرم الشيباني، ابن اثير، عزالدين ابي الحسن علي ب. 1
  .م1965التاريخ العربي، بيروت، لبنان، 

، ترجمه .م1750تا  1350ايران در راه عصر جديد، تاريخ ايران از سال ، رويمر، رهانس روبرت .2
  .1380آذر آهنچي، اول، دانشگاه تهران، تهران، 

بين المللي الهدي، تهران، » مجموعه مقالات فرهنگي« ايران و هند، جمعي از نويسندگان. 3
  .ش 1385ايران، 

  .ق1355، جامعه دهلي، برهان مĤثرطباطبا، سيدعلي عزيزاالله، . 4
  . 193ي هراه اسلام، شمار ي هفصلنام بنگال كي صوفياي كرام،، شاهداقبال. 5
، »و سرايندگان فارسيپشتيباني پادشاهان قطب شاهي از دانشمندان، سخنوران «زيب حيدر، . 6

  .1375، 46بشارت محمود ميرزا، دانش، شماره : ترجمه
  .ق1410، قاهره، الهيئه المصريه للكتاب، تاريخ الاسلام في الهندنمرد، عبدالمنعم، . 7
  .م1978كراچي،  تاريخ اوَده،، رامپوري،محمد نجم. 8
، به اهتمام محمدمهدي گلزار آصفيه/تاريخ آصف جاهيانخانزمان خان، غلامحسين خان،  .9

  .1377توسلي، اسلام آباد، مركزتحقيقات فارسي ايران و پاكستان،
  .6شمارة  سخن تاريخ، تاريخ سياسي اَوده در هند،رضوي، منظرعباس،  .10
سيد محمد باقر حجتي، نشر فرهنگ اسلامي، : ، ترجمهتاريخ شيعهمظفر،محمد حسين، .  11

 .ش 1379ايران، پنجم، 
محمد رضا نصيري، انجمن آثار و مفاخر : تصحيح ،1،2تاريخ فرشته، ج، محمد قاسم،هندوشاه. 12

  .ش 1388فرهنگي، تهران، ايران، 
  . م1931،  ، كلكته حسين  محمد هدايت  كوشش  به تاريخ مباركشاهي، ،يحيي ،  سيهرندي. 13
 .ش 1387يان، همايون صنعتي زاده، قم، نشر اد: ترجمه ،2تاريخ هند، جاسپير، پرسيوال، . 14
، دفتر مطالعات هند و استقلال بنگلادش ي هشبه قار ي هتجزيمحمد مهدي، آخوند زاده، . 15

 .ش1365سياسي و بين المللي، وزارت امور خارجه، تهران، ايران، 
محمد هدايت حسين، تهران، اساطير، : ، تصحيحهمايون و اكبر ي هتذكربيات،بايزيد، . 16

  .ش1382
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  .ش 1359تهران،  ،1جهانگيري، جتزك محمد هاشم، . 17
قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،  ،جغرافياي جهان اسلامزواره، غلامرضا،  گلي. 18

  .ش1385
  .ش1369تهران، مركز نشر دانشگاهي،  ،2جهان اسلام، جاسعدي، مرتضي، . 19
  .14 ي همارپارسي، ش قند ي هنام فصل حيات رساله در طب، ي هچشمقريشي، محمد زبير،  .20
، تصحيح سيد علي اصغر حديقه السلاطينالدين احمدبن عبداالله،  ساعدي شيرازي، ميرزا نظام. 21

  .م1961بلگرامي، حيدرآباد دكّن، 
 ،حديقه العالمالدين بن نورالدين و شيرازي، سيدعبداللطيف،  ميرعالم، ميرابوالقاسم رضي .22

  .ق1309حيدرآباد دكّن، 
  .6 ي هشمار خاندان اجتهاد،نقوي، سيد محمد،  .23
 كبير، فرامرز نجد سميعي، تهران، امير: ترجمه در قلمروي خانان مغول،شيمل، آنه ماري، . 24

  .ش1386
  .ش1350به كوشش تهران،  راماين،دهلوي، عبدالودود اظهر، . 25
تاريخ  ي همترجم علي بحراني پور، نام روابط بازرگاني مسلمانان و هندوستان،ندوي، سليمان،  .26

  1ي هپژوهان، شمار
  .م1866لكهنو،  سير المتأخرين،، طباطبايي، غلامحسين. 27
قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، : ترجمه ،1ج شيعه در هند،رضوي، اطهر عباس، . 28

  .ش1376دفتر تبليغات اسلامي، 
  .ش1385قم، مؤسسه شيعه شناسي،  شيعيان پاكستان،عارفي، محمد اكرم، . 29
اس و .آئي.دس.، تصحيح بيطبقات اكبريالدين احمدبن محمد،  ي، خواجه نظامهرو .30

  .محمدهدايت حسين، آسياتك سوسايتي بنگاله، بي جا، بي تا
محمود تفضلي شادروان، تهران، امير كبير، : ترجمه ،2،1كشف هند، جنهرو،جواهرلعل، . 31
  .ش 1361دوم،
، پايان نامه، فرهنگي و مذهبي -سيقطب شاهيان، تاريخ سياصادقي علوي، محمود،  .32

  .ش1385دانشگاه تهران، 
  .ق1301، تاريخ فرشته، چاپ سنگي، بي جا،گلشن ابراهيمي، هندوشاه، محمدبن قاسم. 33
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